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بتصحیح آقای حکمت آلآقا 
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بویت 


هِ 
هه 


بنیان‌مهر 


تم ازهدفپای سه کانه بنیادمپر انحام خدمات فر هنکی بویژه ارلحاظانتشار 
کتب عرفانی وفلسفی است. 

جای تردید نیست که‌علم بی ایمان همجو تیخ برنده‌ایست‌عر کف زنگی مست: 
اوضاعآشفته جهان گواه گویاشی برین مدعاست . بپمین دلیل است که "ار 
ملل مترقی پیش آزپیش باصول اخلاقی ومبانی عرفانی توجه پیدا میسکند زیرا 
بچشم خوه میبینند بهمان میزان که برترقیات علمی ود‌انش بشری افزوده میشوه 
بپمان‌نسبی مشکلات فردی‌وخانواد کی و کش کشپایاجدماعی وملی‌وبین|لمللی 
روبفزونی میروه وفساد وتباهی بحصوص درطبقات بالا وتحصیلکرده شیوع‌مییا بد 
وایناجتماعات را تاه هی تن مي‌کند.ءثلا کشورهایاسکاندیناوی 
کیش یاف ماه ارو بای تفتم قس فد هه تقو و طیعا ازسطح‌زند گانی 
بالاتری‌بهر«مندندولی در بر آبرهمین تقدم مادی وترقی علمی‌جو انان آ نان باسرعت 
ای ۳ درسی آشهبی فساد و فحشاء ومتهوار کي وزما تشن کی فوا شه‌ستا رارق 
در آمریک نیز که درصحنه اجتماعات بشری از لحاظ رفاء زنه گی از اقران گوی 
سبقت را ر بوده وازتثء‌عات مادی‌وصوری وترقیات علمی وفنی بحدکافی بپره‌مندند 
معهذا وضع آزهمین قراراست .و نیز بطوریکه‌ارقام و آمار بثبوت میرساند بيشك 
انحطاط اخلاقی درسرتاس آمریکا سال بسال روبفزونی میرود تا جائیکه ار کان 
اجتماعی کشوریکه رهبری جهان باد و آزاه را برعپده دارد بشدت تهدیدمیکند 
وا گرمجاری احوال برهمین متوال بماند دیری نهاید که کاخ تمدن فریبنده و 
خیرء کننده این کشور مترقی‌ازهم فرو ریزه و متلاشی‌ومنمحل گرده همچنانکه 
بر سومر وا کد وب کلده و آشور ویرعیلام وبابل وبرلیدی وفینیقیه گذشت. 


سا 


درقبال این حقایق تلخ اشبت سا دش‌د وین ووابشمقد ان ی آنند تا عنایت‌بیشتری 
نسبت بایمان و ایقان مبذول دارند و رهائی آز این ورظه هولت‌اك را درتقوی ر 
فضیلت وثقوبت روح ایمان وعرفان جستحو کنند . درأثرهمین تن وهمین طرز 
فکر است که اينكث میبینیم نسبت بکتب عرفانی استقبال شایانی میذول هیگرددو 
هن بای امش فان ار تشه یی ان هرقن کی اف کش وهی کف 
کپنسال هند دراین باره سهم ین و تاهانی اه اه « الفضل‌للستقدم » 
سالی نمیگذرد که‌صدها کتاب عرفانی‌ا زخزائن گرانبهای فلسفه‌وحکمت وعرفان 
ودیانت شرقی بالاخص هندی بالسنه اروپائی منتشر نشود.سال گذشته که دراروپا 
بودم با یکی ازناشرین کتاب‌اتفاق ملاقات افتادوی‌معترف برین‌حقیقت‌بوه که تا 
پیش از جدك بین‌المللی دوم فمترتوجپی بچاپ کب عرفانی مبذول ميشد ولی 
امروزه چراغ دردست گرفتة درجستحوی اینگونه آثارند وچون‌نتشرشوه موره 
اشتقیال شانان فافان قرار عی‌تره: 

عرفان عرفانست خواء ایرانی باشد پا هندی » حینی باشد یا اسلامی » شرقی 
باشد پا غر بی. دل ود‌ده و عشق وعلافه عارف ر بانی‌متوچه ومعطوف بذات اقدس 
احدیت است که وجود مطلق وهستی محسض وجامع جمیح حقایق است پس ات 
اقدسش بهر اسم وزسمیو بپرصفت ونسبتی وبپرلبای و کسوتی‌و به رعنو ان‌وعبارتی 
که در آید هىان‌مرتبت احدپت وهمان‌حقیقت الخقايق است ولاغیر » عرفان‌اسلامی 
دراین باره میفررماید:«عبار تنا شتی و حسنك واحد » عارف برهمنی‌هزار ان‌سال‌پیش 
گفته : «حقیقت یبکیست ولی‌اهل دانش‌وبینش آنر! پعبار ات متفاوت بیان کننه » 

انا مسن اهموی و من اهموی ازا 

ان حللنا پدنا 


نحن رو 
«اژ خدا با خدا تا خدا رفتم تا از من مرن گفتتد: ای‌من‌تو > (بایز بدسطامی) 
اجد است و شمار از او معزول 


صمد است‌و نیاز از او مخحذول 


نب 


أن اصدئی ده عقل داش و وهم 
و آن صمدنی که حس شفاسد و فهم 
مه فسواهان عبه: اسه کین نتاشه 


بت هه ه 
وحدت ذاتش تحلی کرد و شد کثرت پدید 


بتار بیدا رنن. کتیر ان واخد: ‏ یبکتاشتی 
عارفان گویند کان ذات قدیم لابشرط 

که نه جزودت و نه کل اندر مثل دریاستی 
بح لاحدی پرون از کم و کیف ومدو چرر 

نی فرون ۳ پششی نی ز شنی کاستی 
پحر اول‌را که اتست آن به ترتیب و جود 


3 2 اد 
25 2 2 


در دو عالم خدا یکیست پکیست 


و 


از خی سکن وک یکین 
حاصل دو جپان یکیست یکیست 


عشق و معشوق و عاشق ای درویش 


در دل عاشقان یب یی ای 


جان و دل را باین وان دادیم 


ری زیم وان کشت مکستا 


۳ اد 2 
3 و ح 


آینه صتد تج ]و می‌بينيم 


رف ان تحان رقر کشت مرش 


جر پات مش ای وه عالنم 


نرد ما موج وحباب و قطره و دریا یکیست 

آب يك معنی بوه همصورتش نادار چار 
تا فده 

عیان شدسوء این معنی که‌ميگويم نهانستی 
گبی گویم عیانستی گپی گوبم نهانستی 

به ان که اس هم ایند تی‌هم تن 
هی ند زین نه بریم نه بحریم 

به از کان نتم نه از افلاك کردانم 
مکانم لامکان باشد نشانم ی ادشان. باشد 


نه تن باشد نه‌جان باشد که‌من‌آزجان‌جا نانم 
نه از خا کم نه از بادم نه از آبم نه‌از آتش 
نه از عرشم نه از فرشم نه از کونم‌نه‌ازکانم 
دوئی ازخودبدر کرده‌یکی دیدم دو عالم را 
یکی جویمیکی گویم‌یکی دانم یکی‌خو انم 
لررن ط لاش خوالظاهی خرالباط 
بجز یاهو و پامن‌هو کسی دیر نمی‌دانم 
ان رخنییم بخبات.. قزر کفزی 
وسعت ملث لامکان (ینی 
آنجه نشنوده گو شت آن شنوی 
آنحه نادیده چشمت آن‌بینی 
کاعان, وساتدت: .که یکین 
از جپان و جپانیان 
که‌یکی هست‌وهیچنیست ج زاو 
وحس‌سسسده لاله الا هو 
ولی عرفان‌اسلامی که بیشتر چکیده ذوق لطیف ایرانی است خواه‌پقالب 


بت 


فارسی در آمده باشدخوآمعربی مقام بس شامخی را درعالم‌عرفان جهانی‌داره. ايذك 
بعنو و ان بخستین د دشر به بنیای مهس تا بی را ی بدیم کته معرفدذوق همست رگ 
رن وعرب‌است ۱ ابوحفص عمربن علی ابن فارض مقام بس ارچمندی زان 
ستار گان‌قدر اول عارفان‌عرب دار است.یکی ازقصاید این نابففعرفان و اسلام باهتمام 
عارف ربانی و عالم صمدانی‌مو لا ناعردالرحمن .جاه ی که‌خود از معار یف فان 
و نم پردازان زبان قارسی ات 1 شیو اد تطه و ۳ 7 رجمه و ذفسیر شده 
سته ۲ _ 

له ذوق عرب وعجم را بهم اميخته وممزوجی بسیار خوشکوار پدیدار ساخته 


و یمناست لطافت‌همین امتزاج طرف ومظروف است که میتوان گفت: 


رق الزجاج و رقت الخمر فتنابها و نشا کل الامر 
فکانپا خمر و لاقدح و کانها قدح ولا خمر: 
از صفای می ولطافت جام درهم آمیختر نك چام ومدام 
هممجام است‌و نیست گوئی‌می پامدام است‌ و نیست گوئی‌جام 


۲ ۱ ی دق کی و رت 
اينك ما این جام ومدام با ارج و دوام وبهم امیخته را بعنوان نحستین 
ارم‌فان پنیاد مهر تقدیم هقرت #ول بای ان باده عرفان میداريم 
دانشمند محترم آقای کم ت آل [قا استاده انشکده‌معقول و منقول‌چاپ این کتاب 
تم تور 
مستطا بر آپیشنهاد نمودو تطبیق و تصحیح | ترایزت «یرفت و یر مختصری ازحالات 
ار بن فارض ر اٍ رشتّه در ر بر در ی و یسک جح سس و بعنوان هقدمه ی تتاب 
ی ر می‌شوی ار نظر اسی عالاوه پر دشر امهات کتب در حِ رفان وس و تصوف 
واخلاقمحل -4 مپهپرر ُ بیر در همان باب شتهها و مر ۳1 مفم رسازد. 
هر جند این مسله دردور ان‌حیات ادبی و طی به محلد قطور و د سرت خون را ۳ 
عالم مطبو عات ودرجهان علمو ادب معرفی نموده و کاری بخارجنحالهای سیاسی 
ی ۰ ۹ 3 ۰ ِ تس ۲ دا ۶ 
ومبارزات حز بیو وا 6 چیی و تین ند أشته و نداره معپذا هبور پروابه 
تحدید انتشارمحله صادر | ات ۳ 
بر ای حسن غاب قواشار کب دود حکمت ودیانتو تصوف وعر فان‌دا نشمندان 
ودوستداران ایک فر هنك متعاای جهانی را بیمکاری وراهنمائی دعوت ميکنيم 
«جید موفر 


ابن‌ذارض 


ها ترابع قفه‌های اش اشافن واه اش اسان 
9 هجری درقاهره قدم بدنیا نهاد ی و کی وق رادراین یس گوزاند و 
پسال ۱۰۳۵ هحری درهمانجا چشم ازدنیا فرو پست . 

پدرش معروف به فارض بوه . چون حقوق زنان را برمردان درحضور حکام 
معين مینمود . 

قدیمیترین شرح حال او را علی دخترزاده اش نوشته که درمقدمةٌ شرح دیوآن 
اوچاپ شده است . ۱ 

اپن‌فارض بمکه رفت وروز گاری در آ نجا مجاور بود . . 

دیوان شعری دارد که میان اهل دانش وفضل معروف است .غالب اشعار او در 
معاشی رابت ووزغبار ات واشما وشوو ارات سیر فیتر آدر نظر گر فتماست: 
دردیوان اشعاراو دو قسیده تائیه هست یکی بنام تائّیه صفری که ۱۰۳ بیت دارد 
ودیگری تائیه کبری که ۷4۷ بیت داره ۱ 

ابن‌فارش دراشعارخویش صنایع بدیعی را بسیار بخاربرده است . لسذا گاهی 
تعقیدی در آغمار اوویده میشوی و گاهی نپابت ظر افی ولظافتی بکار رفته است.و 
صنایع بدیعی درعصری که‌ابن‌فارش میزیسته است پسندیده بوده‌وهنوزهم اشعار او 


وصنعت او مورد اعجاب اوباه أست. 


۹ 


این‌فارض درعص‌خویش مورد احترام مردم بوده: است وقتی درشهررآهء‌میرفته 


است مردم دراطر افش ازدحام میکردند وازاو برکات ودعا در خواست مینمود‌ند . 


ایض 


وقار و متانت بسیار داشت هر گاه درمجلسی حضورمییاف ی آرامش و سکوتی آن 
مایا فا مق روف عیو است وی بویت ار ون یعون فیظت ‏ 
گفته‌اند: بعضی ازاوقات این بیخبری ده روز طول میکشید ودرخلال آن ده روزنه 
غذا میخورد ونه آب می آشاهید ونه‌ازجای خوه حر کت موکری واه که بخود 
میآمد اپیاتی ازشمر املاء مینموه . 

د کترمحمد مصطفی حلمی مدرس فلسفه وتصوف دره‌انشکدة ادبیات قاهره 
کتابی ۳ نموده است بنام «اپن‌الفارش والحب‌الالپی» که بسال ۱۳۹4 هجری 
قزلا هه بای ریم آست وم اک مقتسری ار تراغ ظ روف گران کار 
است از آن کتاب ترجمه مینمائیم 

۱ ند کی ابن فارض و روشی که داشت و رياضت‌ها و محاهدت هائثی که 
نفس خویش را زبون آنها ساخته بسوه و ذوقیات‌و مواجیدی ودیگرچیز هائی که 
مرربوط بزند گی عاطفی اوبود همه اینها میتواند برای ما آشکار کند که این مره 
نمونهٌ عالی‌هررچیزی را که انسان راقی عیتواند درزند گی‌روحانی و اخلاقی خود 
داشته باشد بدست آورده بود همانچیز هاثی را که توأّم ازن تجردروح‌از کدورت 
حسو بیرون آمدن ازسلطه شهوت وانصر اف ازجم‌ان‌ماده وروی آوردن بجهان‌جاناست 

۲ آثارشری اپن‌فارش عیو‌ها درتائیه کبری و خمریه او خصوماً که دارای 
معانی لطیف و اشارات عمیق است برای ما آشکارمیسازد که شعر میتوانه حقائق 
پوشیده و مسائل دقیقه را بیان کند وشعردراین ناحیه کمتر از نثر نیست . 

۳-ابن فارض آنچهرا که‌موضوع«عشق الپی» از آغازظهورتصوف‌درعپوه نخستین 
اسلامی پیش قدمان تصوف‌ازقبیل رابعه تا ثلث اول ازقرن ۷ هحری گفته‌شده‌بوه 
درتأیية کبری وخمریه ودیگراشعاردیوان خویش فراهم آورده ودیوان اشعار اواز 
این ناحیه‌رسیده‌ترین و گیراترین میوه‌ها و گلپائی را که در گلستان عشق الپبی 
روئیده بود آوردء که صوفیان بعد که‌از میوه‌های گونا گون آن چیده و پرخوردار 


شده‌اند وتألیغات شیوا درنظم ونثر بوجوه آورده‌اند چنین مینماید که ازاین شاء 
استفاده کرده‌اند وبعیارت هر وان آبن فارض تَحفةٌ آدبی وتصوفی است که هم 
از ناحیه فنی مهم از ناحیه روحی ارزش بسیار داره و کسیکه دیوان اورا موره 
دقت وتحقیق قرارده:د نه تنپا روش او را درعشق الپسی‌مورد تحقیق‌وپژوهش 
قزار یاوه استه تب که اهب بفیکران تا عرپوسی کرنم اشت‌واوم فش نعان 
میدهد که آبن فارض‌بدون تردید شاعرتصوف است درتاریخ تصوف عربی اسلامی . 

تیشترداز کسانينه دیوان آبن فارض را میخوانند میپندارند که شعرها 
وغزلپای عاشقانه‌ثی است که در بارءٌ معشوقی که از آدمیان است سروده شده و کم 
هستند کسانی که‌آنرا از اين جپت بخوانه د که این اشعار تصویری است از عشق 
الپی که ازذات مقس احدیت گرفته شده ولی | گرهم در آغاز کارچنین بوده است 
که کوته نظران میپندارند مانع این نخواهد بود که در طوری از اطوار زند کی 
خود بتمام معنای کلمه صوفی باشد و آنحه گفته آئینه تمام نمای روحیه خوو او 
بوده وتائیه کبری وخمربهٌ ازعاطفه مردی بزنی‌حکایت نمي‌کند بلکه شامل‌ممانی 
وحقائق و اشارات و اصطلاح هائی است که‌خود شاهد صادق و گواء گوبائی است 
بر آنکه صحبت ازعشق الپی است که نپایت فنای ازذات است . 

۵ - این نتیحه مارا به مسثلة دیگری رهنمون میشوه و آن اپنستکه گر جه 
حب اپن‌فارض عاطفه‌نفسانی ذاتي است ولی‌در ضمن شامل بسیاری ازمعانی‌تصوف 
است که‌بر نك فلسفه آراسته است . 

مذهب او درهريك از«وحدت‌ومعرفت» واصل خلق وجوهرشرأیع وادیان مارا 
ها سکن که بگوئیم : این مره تنپا شاعر ابوده است ولکن شاعر صوفی است 
که برمذهب خود جامه فلسفه پوشانده است وشاید اودربعضی ازافکار بر برخی از 
فلاسفه اروپا مانند مالبر انش و انپینوزا ودیگران سبقت گرفته باشد . 

*- بنابراین میتوان گفت : زندگی ابن‌فارش ومذهب او در عشق الپی راهی 


پر 


باز می کنه برای اینکه ادبیات عرب در کنار رافیترین ادبیات اروپائی و شرقی 
بخصوص ایرانی‌ازهمین ناحیه‌قر | و 

۷-ازهر آنسه گفتم‌میتو ان تفه درف که‌اذواق ومواجیدصوفیه هرقد رهمقوی 
وسخت باشد وهرچه که گاهی کار آنهارا بگفتن سخنان غریب وشطحیات بکشاند 
نوعی از انواع هذیان یا لونی از الوان اضطراب عصبی یا امراض عقلی نیست هد 
همحنین سخنانی محض الفاظ وبی معنی نمیباشد بلکه‌برعکس همه آنها تصویری 
است ازعاطفهٌ قوی نیرومندی که روح‌آنها را تحت تأثبرقرارداده و آثينة روشنی 
است از ریاضات و محاهباتی که صوقیان بر افس‌خویش روا داشته وترجمانی است 
از انوار حق و خیر وجمالوعدل بحاطرشان گذشته یا در برایبر چشمشان نمودار 
گشته يا دراعماق قابشان شکفتن گرفته است . 

آثار این‌فارش : 

ای ان از مق مد ای ات 

فر ان انتقازت که آمیی است ک نارای سا نیقی مد وی وان انم 
۹ 

این دیوان چند شرح دارد. ۱- شرح بدرالدین حسن بورینی (۱۲۰-۹۱۳ه) 
این شرح در دو مجلد است . شرح لغوی ادبی است وشارح خواسته است معانی 
لغوی را بیان کند. 

۲ - شرح عبدالغنی نائینی نقشبندی قادری ( ۱۱۵۳-۱۶۵۰ ه) پتام کشف 

سرالغامش من شرح دیوان ابن الفارش در دو میبلد این دو شرح مستقلا چساپ 
۷ 

۳ - شرح دیوان این الفارش از رشیدین غالب دحدا- لینانی که در آن میان 
شرح بورینی وقطعانی ازشرح ثابلسی جمع کرده است هرمطلبی را که از ناپلسی 
نقل میکند دراول آن «ن» و آخرآن «اه» و 


بای ات 


این‌شرح‌چند بار بطبع رسیده است که در حاشیه طبع مطبعةً خیریه ۱۳۱۰ شرح 
تائیأفاسانی نیز‌بطبع رسیده است . 

4 شرح ابن‌جوزی بنام جالاءالغامش فی‌شرح دیسوان ابن‌الفارش شارح تحت 
توجه باع راب وسیس توجه بمعانی داشته است‌سه باربحاپ رسیده است. 

تائیه کبری با بیت زیرشروع میشوه : 

سقتنی حمیا الحب راحة حقلتی 
یک وه اي 

در کتاب الحب‌الالپی وابن الفارش (ص )٩۱‏ ۱۰ شرح که بجاپ نرسیده است 
ذ کر کرده است اما شروح حاپ شده آن . 

۱- شرح سعیدالدین کاشانی فرغانی متوفی ۹٩‏ که از ثا گردان سدرالدین 
قوئوی ب ود است این شرح منثهی‌المداره نام دارد . پسال ۱۲۹۳ در اسلامب‌ول 
چاپ شده است. 

۲- شرح عبدالرزاق‌بن ابی‌الغنائم بن احمدکاشانی‌متوفی ۰ بنام کشف‌الر جوم 
الغرلمعا نی‌نظم‌الدر که در حاشیه شرح دیوان ومستقلا نیز بجاپ رسیده. 

این قسیده گاهی نظم‌الدر و گاهی نظم‌السلوك و گاهی انفای‌الجنان و نفائس 
الحنان و گاهی لوائح الجنان و روائم‌الجنان نامیده میشده است. 

قصید. میمیه وشروح آن : 

۱- شرح داودین محمودقیصری . م ۷۵۱ ه ,شرح صوفیانهٌ است که افکارفلسفی 
ور اس رده میشودم‌خطوطدار الکتب المصر به ۳ ۴ 

۲- شرح مولی احمدین‌سلیمان‌بن کمال پاشام۰ ۹6 ه مخحطوط دارالکتب المصربه 

۳ شرح محمدین غمری سبط مرصفی بنام «الز چاجةالبلوریه فی‌شرحالقصیده 
الخمریه مخطوط دارالکتب المصریه. 


۳۹3 شرح سید علی بن‌شهاب همدافی متوفی ۹ « مشارب‌الاذو اق ۴ فارسی 


گنت 


و کشف‌الظنون جح ء ص ۷۳۷۱ . 

۹۹ شرح مولی علمشاه‌عبدال رحمن‌بن صاجلی امی رمتوفی ۷ کشف‌الظنون 
ص‌ ۳۷ 2 ۱ 

۳ شرح قاضی صنع لین ابرآهیم متوفی ۰ ۱۵ ح : کففر ان یه اعتن ای تن 
کمال‌پاشا برچامی»؛ جواب كِ_ِ أمفسته فارسی کشف‌الظذون 1 ص‌ ۰۳۷ 

۲ شرح مولی عبدالر حمن‌بن احمد جامی م‌ ۸۹4 فارسی همین شرح که‌تقدیم 
میشود جامی دخحست مقدمه‌ثی شامل چند لامعه دز محت واقسام آن نو شته 

ابتدا لغات شعررا توضیح و تفسیرمیکند و معانی آنها را بیان مینماید . و بعد 
مطالبآنرا با عبارتی شیوا وغالباً فسیح بزبان عرفان توجیه ميکند وبعد رباعی 
که شامل معنی بیت أست پیاورد. 
ازاین شرح نسخه‌های فراوان هست منحمله : 

۱ نسخحه کتا بخانه مر کزی وانشگاه محموعه شماره ۳۳۵۹ رساله ۳۷ 

۲- نسخه کتابخانه مر کزی دانشگاه مجموعه ۷۰۷ 

۳ نسخه کتابخانه وانشکده علوم معقول و منقول 


4 نسخه کتابخا 44 فافش وه ادبیات ۱اد که عالامت ۱/۳ اشاره یه آن 
0۵ ک ‌ ک ۰ ۰۵ کهعلامی ۷/6 آشاره به‌آن 


۷۹ سخه‌های مدرسه سیم‌سالار شماره ۰ 2 تاریخ کتابت ۱۹۹ قمری 


۷ ۰ 6 6 6 1۵6۱/۱ 6 ۵ ".*« 
#۸ ۰ 6 ۰ ۰ ۹۵۵6 ۰ ۶ » 
ثِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۰۱۲ 6 ۵ ۰" « 


۶ سخه شخصی آقای و کتر مهپدی سیأنی اشتتاه 9 تپران که بر یفده 
منت نهاد‌ند و ندسخه را در اختیار ات ناچیز گذاردند و ازایشان نایبت ۳۳ 
حاصل ۳ و علامت اس اشاره بآن ات 


جفج 


وهه‌جنین ازجناب آقای دانش پژوه رئیس محترم کتابخانه مر کزی که‌وسایل 
کاراینجات را فرراهم نمرده صمیمانه سپاسگزارم» 
برأی تحقیق درخصوصیات نسخه‌ها بکتا بخانه‌های نامپرده وجوع شود . 


۱۳۹+۳۹۱(۱/۳۰ ۳ آل7قا 


چامی 


1 ۰ 

نوزالدین عبدالرحمن جامی بسال ۸۲۷ در محل خرجرد ولایت جام خراسان 
تولد یافت . تام پدرش نظام‌الدین دشتی وجدش شمس‌آلدین دشتی منسوب به‌محله 
وشت اصفپان بوده بعد بولایت جام مپاجرت کرده‌اند. 

یلص جامی هم پمناسیت ولایت چام آنشت وهم پمناسیت ار ادنی است که‌نسبت 
بشیخ‌الاسلام چام د اشته اترت: 

جامی بزر گترین شاعر قرن دهم است وه‌ارایآثاربسیار نظم ور فارسی و 
غر بی است. 

وقات جامی‌پسال ۸۹4۸ درهر ات اتفاق افتادودرهما نحا بخاله سپرده‌شد .جناب- 
آقای علی اصغرحکمت استاد دانشگاه تهران کتابی مفصل درشرح حال جامی و 


تحقبق وتتبیع در آثار اودار ند طالبان میتوانند به آن کتاب رجوع نمایند. 


لوامع می کلاممو لانا جامي درشرح قصیدة میمیه فار ضیه‌قدسا((4سر ناظمها 
او( ییآ وه مان اون اسان سای 0 


رباعی 


ای گشته نپان زغایت پیدائی در هه لسکا 
زان‌بیشتری کهدرعبارت گنجی زآن پا کتری که دراشارتآئی 
الپی بحرمت آنانکه بگام همت » پی‌بسرا پردء" وحدت تو برده‌اند. و در 
راء ایشان نه گام پیدا و نه پی . و ازجام وحدت »می عشق ومحبت توخورهه‌اند. 
و دریزم ايشان نجام هویدا ونه می . که بفرقذلت‌ها خالانشینان » از شاء راه 
آن نازنینان ؛ تحفه گردی فرست . وبکام امید ما خام کاران ‏ از بزمگاه آن 
کامکاران » جرعه دردی رسان . 


رباعی 


پارب ز می محبتم جامی بخش وزساغر دولتم سرانجامی بخش 

کاهم زتوجز غایت ناکامی نیست ای غایت کامپا مرا کامی بخش 
الپی بعزتآنان که قدم عزیمت» درطریق متابعت‌حبیب تو استوارداشته‌اند 
وعلم کرامت از حضیض خواری "وپستی » براوج بیخودی ومستی بر افر اشته‌اند * 


۱ سیحانه ب - ۱/۱ ۲ سعین ب ۱/۱ ۳ - عرزّت ب ۱۲۱ مِ- 
کامان پ . و خودی وهستی ب - ۱/۱ ٩‏ - افراشته‌اند ۱/۱ 


۱ 


که قدم همت‌ماسست‌قدمانر | ۳ رسوخ برجادة#شریعت . وسحادهة طریقت‌او» جر 3و 


دار . وعلم دولت ما پست علمانر! باقتقاء آثار و اقتباس انوار او سر بلند کرذاق 


دباعی 


پارب بحریم نیستی بارم ده باشد کدشوه زنیستی کارم به 
مختار ثه ,مجبورنه,ورر اه فنا سر برقدم احمد مختارم نه 


شا الم وینان علن خییه مهیه یو آلفیعالن ان ارخالهیهر ان اسر ان کماله 
امابعد . این ورق! جند است درشرح الفاظ وعبارات » و کشف رموز و 
امارارخ قصیده میمیة خمریهً فارضیه » قدس ال سرناطمپا که دروصف راح محبت 
که شریفتی بن مطلو بیست بلطیفتر ین اسلو بی » صورت انتظام پافته . ودر میان ار باب 


عرفان ۲ واصحاب ذوق ووجدان 0 شیوعی کامل وشهرنی تمام گرفته ۳ 


رباعی 


زین نظم که هست بحر در دانا عشق ؛ 
آفاق پر از صداست ز افسانه عشق . 
هر بیت چو خانه‌ثی و هرحرف در او » 
ظرفیست پر از شراب میصانه عشق 
وچون شروع‌دراین مقصود ؛ بی تعرض بتعریف وتقسیم محبت » و بیان‌اصل 
وفرع آن» متعذر مینمو 3 طرفی از کلمات‌این‌طایفه متعلق آبامور مذ کورمیگرده 
و مسطور» وهرمقداری ارات لمات جامعه » تصدیر می‌یابد تبکلمه لا هه شا 
علی‌انها من‌لوامع انوارالکشف والشهوه علی (قلوب) ارباب الذوقو الوجوه . 


ومن‌الالتوفیق والسداه (غ) ومندالبدء والیه المعاد . 


۱ (۹۳ندارد) ورفیب ۲ -میشود ب ۳ بدین ۱/۱ 6- السداد پ-۲٩‏ 


۳ 


رباعی 


پارب بدلم نوید ا کرام رسان نقدی بکفم ر گنج انعام رسان 
در ساحت‌امید من این کاخ مراد بنیاه نپاده نی باتمام رسان 


اس ادف زر ور ها را او وی او جوا و 


متس بو 


لامعه : حضرت ذو الحلال و الافتال جر ارل آزال عبت انا ولم یکن 
شعر 
آنجا که نه لوح ونه‌فلم بودهنوز ۱ اعیان همهدر کتم عدم بوه هنوز 
خود را بخحوه میدانست » وجمال و کمالناتی خودرا بخوه میدید وبپمین 
دانستن ودیدن, هماٌ تنوعات شون وصفات را که در" هویت ذات اندر اجواندماج 
داشت ؛ بی‌شائبةٌ اقتقار بظپور غیر وغیریت * میدانست ومیدید و صلای * استغنای 
«انالة لغنی‌عن العالمین» بر گوش تاريكنشینان‌طلمت آباد عنم میزدومیگفت : 


رباعی 

در مك بقا منم باستغناء فره بامن د گریرا نرسدصلححونبرد 

عاشق خودو معشوق‌خودعشق‌خودم ننشسته ز اغیار بداسانم گره 

امامرزقفت ان کال ات کال دسر ای کفمو وی وس 
واعتارها کین متارفت این طاکقه‌شسم‌اشت کال او انش‌خاه معا هم ی گر 
کمال جلا» یعنی ظهور او سبحانه در مرائب کونیه ومجالی خلقیه بحسب تلك 
الشئون والاعتبارات متفايرة " الاحکام ومتخالفة‌الاتار , روحا ومثالا وحسس(۸) 
و کمال استجلا یعنی شهود خسودش سبحانه و تعالی مرخودش را درهمین مسراتب 


۱ غیب ب و ۱۱۱ ۲ - صدای ٩۳‏ صداء ب ۳- کمالی ۱/۱۳ 
۶ کدر۳٩‏ ۵ -متعارف ‏ مسمات ب ‏ ۷متمايزة ب‌و۱!۱ حسناً۹۲و ۱/۱ ندارد 


۳ 


همحنانکه خوی را بخود در خودمیدید . درمقام جمع احدیت همحنین خودرا بغیر 

۲ ! ۱ 
خود درخود » يا بخود درغیر خوه » يا بغیرخود در غیر خود ؛ بیند (می دیدید ) 
در مراتب تفمیلو کثرت 


با 
9 
عشق است‌نموده روی نيكث و بد را بی رتك زده نقش قبول ورد را 
۴ ۳ ۱ 5 
در جلوه گری * کل‌یوم‌فی‌شان» خواهد بهمه شون بیند خودرا 


مق ی اوان تفر مها اسای نی کی وان وی نابایخ 
یافت پسوی تحقق وظپور آنو این طلب ومیل وخواست , سرچشمه همه عشقپا و 
خمیرمايةٌ همه محبتپا است, وهمةً عشقپا ومودتپا ومیلها و محبتپا » صورتعینات 
و مراتب تقیدات آنست , چنانکه همه حسنها ء وجمالپا و فضلپا و کمالهافروع" 
آن کمال وفروع * آن جمال‌است تعالی کبریائه و تقدست اسمائه " 
رباعی 
ای برقد تو قبای حسن آمده چست 
پنی فنامتهضا لیامت از دکو ورسی 
زان‌سان که جمالمه‌چون عکس رخ‌تست 
عشق همه از تو خواست ‏ در روز نخست 
برشکل بتان! همی کنی جلوه گری 
وز دید عاشقان در او مینگری 
هم جلو حسن از تو و هم جذبهةٌ عشق 
باشد ز غبار غیر کسوی تسو بری #۶ 
لامعة واین محبت درمقام لحدیت چون سایرصفات ؛ عین ذات یکانه است . 


۱ - بیند ٩۳‏ ۲ - گرست ‏ پ ۱/۱ . ۲ -حرکت ٩۳‏ -فروغب 
0 - کیرباوهو اسیاوه۳٩‏ خاسعت‌ظ ۷ - تا ٩۳‏ ۸ کو هن 2۳ 


+4 ای برقد تو قباع حسن آمده چست برقامت ما لبای عشق از تو درست 
زانسان که جمال همه هم چذبه عشق باشد ز غیار غیر کوی و بری ب 


وچون ذأت بگانه‌درصفت‌بی صفتی و نشان‌بی‌نشانی » نشانهُ عقل را دربیان ماهیتش 
زبان عبارت نیست . وذوق ومعرفت رابوجدان حقیقتشامکان اشارت نیساحت 
قدس جلالش ؛ ازغبار سیاحت " و هم وحوای خالیدت و کنگرء" اوج کمالش » 
از احاطهٌ ذ کر وقیاس متعالی » 
رباغی 
زآغاز از عشق بوه پیش ما جر عشق مباد شیر در بیش ما 
بس مرد که گره شد در" انديشةً عشق » 
حاشا که رسد بگردش انديشة ما 
اماافرم هو جویته کقشام بای اشتساس السفای وعتل اییه 
السفات الذات » ازذات وسایرصفات ؛ ممتاز است وسبیل " معرفتش برارباب‌دانش 
وبینش باز » لیکن سری‌است پنپانی . وامری است‌ذوقی و وجدانی تانجشنه 
ندانند. وچون‌بدانندبیان نتوانند . فالاعراب عنه‌بغیر "واجده‌ستر" والاظپار لغیر 


ایقه‌اخفاء 
رباعی 
هر کس بوئی زباد عشق شنید از کوی‌خردرخت‌بمیخانه کشید 


۸ ۳ ۱ 

وانکس که ب کام ذوق از آن " می نجشید 
ی ٩‏ ِ : 
فپمش آخر پسر آن می نرسید 
رباعی 

با پیر مغان دوش ز پس حیرآنی » 
۱ ِ ۲ سّ ۳ 

کنتم رمری پمن بگو پنپانی 
گفتا بسوه آن یقت وجتدانی 


از ۷۲ 
ای جان پدر تا نعوری ۲۲ کی دانی 


کت( ۲ ز اندیشه ۱۲۱ ۳ والذات ب 4 ب ندارد 
» سبل ٩ ٩۳‏ یر ٩۳‏ ۷ سرب ۸ ب » ازه ندارد 4 هر گز ب 
۰ ز می ب ۱/۱ ۱ حقیقتی ب ۱/۱ ۲ نچشی ب ۱/۱ 


لامعة باوچوه آ نکه‌محبت‌شربتی است که تانچشند ندانندومحنتی‌است که تا 
نکشند » ادراك آن نتوانند ». جماعتی که تعریف ماهیات , و توضیح مخفیات » 
تاقوت شیوسها لیف یات ا یشان افته_ گوه فی بای انس سس سا دی 
ودر کشف حقیقت وبیان آن گفته‌اند که : محبت میل جمیل حقیقی است عزشانه 
بجمال خودش جمعاً وتفصیلا يا ازمقام جمع بوه بجمع » و آن‌شهودجمال زات‌است 
بذات درمر آت ذات بی‌توسط کائنات 
رباعی 
مشوق که: کش اس تصیالش فان 
در ملك ازل لوای خوبی افر اخت ؛ 
نی طاوس سپهر_بسودنی" مهرة مهر 
هم خود با خود نرد محبت میباخت 
ویا از جمع بتفمیل چنانکه ذات یکانه در مظاهر پیحد و گرانه » مشاهده 
لمعات جمال خود میکند و مطالعهٌ صفات کمال خود مینماید . 


ریا ی 
جانا کههم عشق زند با همه کس ۳ ترسد بد‌آمنش دست هوس 
مرآت شهوو‌اواست ذرات وجود باصورت خوه عشق همی بازد و بس 
ویا از تفسیل بتفمیل , چتانکه | کثر افراد انسانی عکس جمال مطلق را 
در مرایای تفصیل تفاصیل ؟ مشاهده می کنند. وحمال مفید زژایل رامقصود 


۷ و 3 6 , 
ی وانشه: و وال خورسند و بمحنت فراق فزوهند. کزونم 


رباعی 


ای‌حسن و کرده‌جلوه‌هادر پرده ۰ صد عاشق و معشوق پسدید آورده 


۲ تناس 39 ان هر ی ۱ 
بر بوی دو لب موب من در توق بو رامق عم ر! خورد 

۱ معشوفه ٩۳‏ ب ۲ بی درهرموود ٩۳‏ بت 4 اب ۳ ب تفصیل و۳٩‏ 
تفاصیل ندارد بلذات ب ۵ بمحت ٩۳‏ 7 بر روی نو ٩*۲‏ 


1 


وبا از تفسیل بجمع چنانکه بعضی از خواص رخت فکرت از کارخانهٌافعال 
وان بیرون بروه‌انه »وتجرق ضت واستار بشثون " وصفات که مبادی افعال و 
۳ آثارند کرده !6 رعای 7 هم وقبله گاه توجپات ایشان جزرذات متعالی صفات رفیع 


تور 
الدرجات امری دیگر نیست . 


باع 
ین 4 
آنم که بملث عاشقی‌بی بدلم در شهپر وفا بي اد بازی مثلم ۱ 
سالك ز ]ایض علم و عملم بنپاده نظر بقبله گاه ازلم 
ایضاء رباعی 
بهتر زاحاطةٌ جهات است دلم بیرون زحدوه کائیات است دلم 
فارغ ز تقابل صفات است دلم مر آت‌تجلیاتذات است دلم (4) 


لامعة . چون حفرت نوالجلال والجمال بحکم انالٌ جمیل یحب‌الجمال » 
یشان کال رای اراشی و وس ر توت اد اي ومع سم رید 
بصورت ون وه است . وخلعت صفات خودش پوشانیده » پس بالضروره میل 
بحسن وجمال » شیوءٌاصلیاو باشد , وانجذاب باطن » بفضل و کمال » سیرت‌جبلی 
اف در ۳ از مراتب وجوه که فی‌الجمله », جمالی بنظر شهود او در آید »دل 
در آن بنده ورشتهٌ تعلق و پیونده 

رباعی ۱ 
که درهوس روی نکو آویزم که در سرزلف مشکبو آویزم 
القصه زهرچه رنك وبوئی پابم . ۰ از زلف تو فی‌الحال دراو آوبزم 


ااته معا شریت که قاوت مسا فان تون ومع بان بو اند 


۱-خرق۹۳-ب.. ۲شلون ٩۳‏ ۰ ۳بهمم ...5 بیرون ژحدودکافیات 
است دلم . فار غژ تفاصیل صفات است دلم, بر توزاحاطه جپات است دلم . مر آت‌تجلیات 
ذات است دلم ب ۵ برصورت ٩۳‏ " مرتبه ب ‏ ۳ ۰ ۷ دران ٩۲‏ بدان‌ب 
۸ طبقات پ 


بود . هرچند محبوب‌را پایهٌ حسن‌وبپجت » ارجمندثر » محب طالب راپایةٌ همت 
بلندترو اعلای‌درجات آن محبت ذاتیه است " که محب طالب را میلی و تعلفی و 
انجذابی و تعشقی بمحبوب چق و معشوق مطلق » در باطن پدید آید . و چنان از : 
خووش بستاند که کنجائی آن" توانائی بررفع ودفع آنش‌نماند . نه تعیین سببی 
تواند کرد » ونه تمییز مطلبی دوست میدارد . اما نمیداند که چون وچرا» ودر 
خود کششی مییابد اما نمیداند که از کجاست‌تابکا؟ 


 یعابر‎ 


شیرین‌پس را ؛ سنگدلا , سیم‌برا» با تو کاری عجب فتاده است مرا 
ی ی : 
محبوب‌منی ليك ندانم زچه روی معشوق توام‌ليك ندانم که چرا 


وعلامت صحت" اي ن آنست که صفات متقابلةٌ محبوب چون وعدوعیدوتقریب 
وتبعید را عز ازواذلال, وهدایت و اضلال » بر محب یکسان شود . و کشیدن مرارت 
آثار نموت قپروجلال » چون چشیدن حلاوات احکام صفات لطف وجمال »بروی 
آسان گ ده . 


رباعی 


خوبی وز تو شکل وشمائل همه خوش » 
با عشق تو جان و خره و دل همه خوش 
خواهی تو بلطف کوش و خواهی بستم » 


هست از تو صفات متقابل همه خسوش 


رباعی 


کر نورده دید گریان منی ور داغ نه سینهةً سوزان منی 
بپرتو قدم برسرعالم زدهٌام باز| که‌زسر تابقدم جان‌منی 
۱ ذاتی است ۳ب ۲ب و۳ آن, ندارد ‏ ۳ یابکجا ۳‏ - 
مشعورف ۵ صحت ب 


۸ 


لامعة . محیت ثمرءٌ مناسبت است بین‌المتحابین. وحکم غلبهٌ ما به الاتحاه 
است " پرمابه‌الامتیاز. پس محیت ذاتی را ناجار باشد از مناسبت ذأتی . و متاسبت 
ذاتی بین‌الحق و العبدبردو وجه تواند بوه .یکی آنکه جپت مر آتیت وحیثیت 
مظهریت عین‌عبد » مرتجلی وجودیر| ضعیف بوه . وا کثر احکام امکان‌وخواس 
وسایط سلسلهٌ تربیت ازوی منتفی تعیین آن تجلی بواسطهٌ تقید بعین عبد درقدس 
زاتی آن تأثیر نتواند کرموطهارت اصلی اورا تغییر نتواند داد " وتفاوت‌درجات 
مقربان محبوب ونزدیکان مجذوب باعتبار تفاوت‌در کمال ونقصان این وجه؟ 
تواند بود ۱ 


رباعی 


دیدم‌پیری کهزیراین چرخ کبود چون‌آود کری ز بوه‌خود پالانبوه 

بوه آئینه که‌عکس خورشیدوجوه جاوید در او بمورت اصل ن-مود 
و وجه دیگری" از مناسبت‌بحسب حظءبداست‌از جمعیت مرتبةٌ الپیت‌یعنی 
باعتبار تخلق باخلاق‌الپی و تحقق باوصاف نامتناهی. واین متفاوت میباشدبحسب 
اه ما خی که ی ی ورف آناین ای ارسعا 
پیشتر ومن‌جمع‌بین‌هذین الوجهین من المناسهةفیومحبوب الحق وله‌الکمال المطلق 
وحقیقته" مر آت‌الذات‌والالوهیته معا و احکامپا ولوازمپا جمیعا بلکه‌اوبرزخی 
له اس رکش وی رفن و شر انس وای پن فانن اش 


والحدثان ازيك روی مظپر اسرار لاهوتی() وازد گر روی هجمع احکام‌و آثار 
۸ 


ناسوتی علی‌الدوام‌لسان مرتبتش بدین مقاله مترنم " است و زبان جمعهیش بدین 
ترانه متکلم " که: 
۱ ب(است) ندارد) ۲ ۳ وب ندارد ۳ ٩۳‏ وجه ندارد . 6 نور 


و ۵ دیگر ۳ب ,7و حقیقته ۵۳ ۰ ب ۷ است۳٩ب‏ ۸متکلم 
۳ آب 4 متر نم ۳ب 


۹ 


رباعی 


م , 
: سرحقوخاق ازدل‌مابیرون‌نیست مجموعهٌ مجموع حقائق مائیم 
لامعه . وتالی محبت ذانی است محبت حق سبحانه وتعالی بواسطةً مردیکه 
اشتفای. کل بوار بط هبار وت واه تشه ‌تعرن رسرفت زو وهآ 
وقرب" ووصول‌بدو . واین نسپت پمرتبهٌ اولی اک" خود نازل است و معلول 
فان‌للمحب فی‌المرتبه‌الاولی وقوفاً مع‌الحق سبحانه » وفی‌هذه المرتبه وقوفام‌حظ 


منه وشتان‌بین‌الوقوف معه و بینالوقوف مع َ الحطمنه 


را 
7 
فش 48 که‌شه.ز کامیا عاشی مد و کفت شش تخاشقن تاه 
وصل است‌زمن‌کام تو اری هستی تو عاشق کام خویش نه عاشق من 


اما نسبت‌بمرتبه‌ئی که تالی او است رفیع وعالی است . و آن محبت‌حق است 
سبحانه بو اسطةٌامور که اختصاضو ارتباط نداشته باشد " چون فوز بمرادات‌عاجله 
و مطعومات‌ومشروبات وملموسات‌ومر کوبات وچون ظفر بسعادات آجله‌ازحورو 
قصور وغلمان وولدان زیر | که همحنانکه تفاوت بسیار است میان وقوف مع‌الحق 
ووقوفمم‌ال<ظمنه همچنین فرق بسیار " است میان وقوف مع‌الحظ منف و وقوف 
مع‌الحظ من آلائه ونعمائه . جه صاحب این مرتبه را مطلوب بالاصالة و مقسوه" 
بالحقیقنه راحات دنیوی و لذات اخروی است .وحضرت حق سبحانه ی 
حصول آن ساخته‌و و اسطةٌ وصول بدان شناخته , و کدام غبن از و فاحشتر که 
مطلوب اصلی رات‌ابع مطالب عارضی دارفد » و مقصود حقیقی را طفیل مقاصد 


محازی شمار ند ۰ 


5 


۱ باتحضرت‌سییعا نه ۲ درقرب ۹ ۳ گرچه ۳ اگرچه بود ۶ 
مم ۳ب ه عائق ۲ب + باشند۳٩‏ ۷ بی‌شمار ٩۳‏ ب ۸ مطلوب 
٩ ۳‏ وتعالی ٩۳‏ ۰ آن ۲ 


۱۰ 


2ص 


آنم که وفاودلبری خوست مرا کونین بهای یکسرموست‌مرا 

شرمت‌باها که باجنین‌حسن و جمال داری بطفیل دیگرآن دوست مرا 
ایضا رباعی كٍِِ 

من شحنه ماك‌دلبری پس باشم زانباری لین و آن مقدس باشم 

خو بان‌جپان‌طفیلی خوان مندد هیپات" که من‌طفیلی کس باشم 


یاعدا غرببه ارل کی نافیل اتمان ي اي 
یا افعالی‌و آثاری تواند بوه . و "محبت‌اسمائی وصفاتی آنستکه محب بعضی‌ازاسماه 
وصفات محبوب را چون‌افضالو انعام و اعزازوا کرام . براضدادش ایثار واختیار 
کند بی‌ملاحظهٌوصولآثار آنپابوی .ومحبت افعالی و آثاری آنست که آن‌اختیار 
و ایثاربتابروصول‌احکام و آثار آنپا باشد بوی و این محبت لایزال‌در صده زوال 
وم یی وا تال باه هر کاه که مضیی مان یی آفمال ینوی که 
متعلق محبت محب است تجلی کند بپمگی قصد وهمت خوو بر آن اقبال نماید . 
ودر آن آوبزد. وچرن بمقابلات این صفات, افعال که ملايم هوای وموافق رضای‌او 
نباشد تجلی کند بتمامی‌حول وقوت‌خوه از آن‌اعراض کند و بپرهیزه . قال تعالی 


ومن‌الناس مر یمیذاله علی‌حرف فان‌اصابه خیراطمان ره وان اصابته قننه انقلب 


علی‌وجهه. 
رباعی 
چون پار وفا کند دراو آمیزی و رتیر جفا زند از او بگریزی 
۱ چان ٩۳‏ ۲ زنپار ٩۳‏ ۳ محبت ٩۳‏ وب . 4 ۳ب (و) ندارد 


(ز 


لامعه . ادنی مرأئب مراتب محبت » محبت آثاری است و متعلق آن ۳ 
آثار است . که معبر" میشوه بحسن ومفسر میگرده بروح متفوخ درقاب‌تناسب 
و فی‌الحقیقته ظپور سیر "وحدت است در صورت کثرت و آن یا معنوی روحانی 
باشدچون‌تناس وعدالت اخلاقو اوصاف‌کاملان آمکمل که‌متعلق ارادت‌ومحبت‌طالبان 
ومریدان‌میگرده . و ارادت و اختیار خود را فدای ارادت و اختیار ایشان میکنند 
وبا صور*غیر روحانی چون تناسب اجز او اعضاء بعضی از صور عنسری انسانی 
که بسفت حسن و ملاحت موصوف باشند ومشاهدان صفت جمال در صور عنصری 
انسانی برچپار طبقه‌اند : 

طبقهٌاولی : روشن دلانی که نفوس طیبهٌ ایشان از شوب شپوت مصفا شده 
باشذ وقلوب طاهر ایشان ازلوث‌طبیعت مبرا گشته » درمظاهر خلقیه جزم‌شاهدة 
وجه حق نمیکنند و در مرائی کونیه جز مطالعهٌ جمال‌مطلق او نمیتوانند درعشق 
بشکلهای مطبوع وصورتهای زیبا مقید نیستنه بلکه هرصورتی که در کل عالم 
هست نسبت بایشان کار آن اشکال و صور کته ۳ 


رباعی 


مه را بینم روی توأّم یاد دهد ۰ گل را بویم بوی توام یاده‌هد 
چون زاف‌پنفشه رآزند برهم باه : یگ موی توام باه دهد . 


رباعی 
عارف ز وجود خلق رسته است الحق . 


۷ 
در بجر وجود شود .ود مستغرق 


۱ معتبر اب ۴ سر ب ۳ کامل ب ۶ ضوری ب ۵ تمینمایندب 
میکنندب  .‏ ۷ شپود حق ب 


۱۳ 


بسر خوه حجب عشق عقید! زده شق 
حیران شده در نور جمال مطلق . 

طبقه‌ئانیه : پا کبازانی که نفسشان بعنایت" بی علت . یا بواسطهٌ مجاهدت 
و ریاضت از احکام کثرت و انحراف وظلمت و کدورت طبیعت فی‌الجمله‌صافی 
شده‌اند . | گرچه‌آن احکام بکلی زائل نگشته باشد , ادراك معانی مجرهشان‌بی 
مظهر مناسبت "حال ونشان ایشان میسر نشوه . لاجرم برابطةٌ معنی حسن‌صوری 
از حیت*مظهر انسانی که اتمال»ظاهراست آتش‌عشق . وسوزش شوق » درنهادشان 
شعلتور کرفه و ایام احکام ما به الاهتیان سوخشن کی د . وحکم ما به الاتحاه 
قوت یابد . آن تعلق ومیل حبی از آن مظهر منقطع گرده . و سرجمال مطلق از 
صور حسن مقید تحرید یابد . دری از درهای مشاهده بروی اپشان گشاده کرده 
وعفی محازی عارخی رنات مخت لین حفیقین گیود: 


رباعی 


بس دس که بدید روی خوبان طراز 
و" افتاهه ز داغ عشق در سوزو گداز . 
در مبجلس اهل دوق شد محرم راز . 
نوشید می حقیقت از جام مجاز . 
طبقهٌ تالثه , گرفتارانی که در صده عدم ترفی بلکه در مرش احتجاب 
پاقفرم ختانکه‌یشش تشر کان از ان اشاجت کرهراندو کفته که قنوو اند 
من التشکر" بعدالتعرف و من‌الحجاب بعد التجلی و تعلق آن حر کت‌حبی‌نسبت 


بایشان" از صورئی طاهر حسی که بصفت حسن موصوف باشد ؛ تحاوز نکندد . 


۱ حسن مقبد ب ۲ بغایت ب ۳ مظپری مناسب ب 6 حیثیت ب 
و افتاد ب ٩‏ التفگرب ۷ با ایشان ب 


۱۳ 


هرچند شهوه و کشفی مقیدشان دست داده اش . وا گر آن تعلق و میل حبی با 
صورتی منقطع‌شو د » پصورتی دیگر که بحسن آراسته باشد» پیوند گیرد . ودایما 
دراین کشا کش بماند! و اين تعلق ومیل بصورت » فتح باب حجاب وحرمان‌وفتنه 
و اف وتان شوه دموا معا زب ماس ادف ی رات 
رباعی 
در ماندم ی 8۳ پست برخوبان دل . 
ی کت ی هه کر 
در صورت گل معنی جان دید و بماند 
پای دل او نا بقیامت در گل 


ای خواجه ز حسن خا کیان‌دل وآ کن 
آهنك جمال اقس اعلی کن 
تاچند در آب چاه می بینی ماه . 
مه تافت ز اوج چرخ سر بالا تن 
طیقه‌وایقه: آلوه کات که مس مار ایشان نمروه است رو | نق ی تشان 
نیفسرده " در اسفل‌السافلین‌طبیعت افتاده اند درسجن سجین بیمیت رخت‌نهاده 
وصفت عشق ومحبت در ایشان منتفی است . ولفترقت ولطافت درایشان مختفی" 
محبوب‌حقیقی رابالکایه فراموش کرده‌اند وبا محبوبان مجازی دست در آغوش 
آورده » بآآرزوی طیع آرام گرفته اندوهوای نفس را عشق نام نهاده‌اند " هیپات 


۱ بمانند ب ۲ شرذلك ب ۳ رده ب ظ نعت ۵ معفی 
۷ نپاده ب 
۱۴ 


رباعی 


اینان ز کجاوعشق بازی ز کجا هندو ز کجا زبان تازی ز کجا 
چون اهل‌حقیقت‌سخن عشق کنند بیهودة این قوم محازی ز کحا 


۳ باعی 


قومی که نیامدند در عشق تمام خواننه هوای نفس را عشق بنام 
کی‌شایدشان درحرم عشق مقام خوه‌هست بر یشان سخن عشق‌حر ام 


رباعی 


عشق ارنه کمال سل آدمی بودی اآوارهُ عشق در جهان کم بودی . 
۰ 3 1 سم ۰ 
ورشهوت شس‌عشق بودی‌خرو که سر‌دفدر عاشقان عالم بودی . 
لامعه : آدنی محبت ]تا محیت شهوت است ؛ واین تسبت با مححو بی 


است . که هنوز از.رق نفس وقید طبع خلاص نيافته است و پرتو کشف و مشاهده 
پررساحت ذوق و ادرالك او نتافته جز مراد نفس مقصودی نبیند و مطلوبی نداند . 
هرچه دهد بحکم نفس دهد . وهرچه ستاند بحکم نقس ستاند » اما نسبت بااهل 
له که ار باپ کشف وشپودند . از قبیل تجلیات اسم بزر گوار «الظاهر» است 
بلکه آن را صاحب فسوص‌الحکم رضی‌الله عنه اعظم شهودات داشته‌اند "و آنکه 
ملتاهغیها رات توا ارات زین وا سای امن 
ححاب است . الاتری " ان البی صلی‌الة علیه وسلم قال جببت الی من‌دنیا کم‌ذاث 
النساء والطیب وقرة عینی فی الصلوة مع‌انسه | کمل‌الوری . و انزل‌فی‌شانه ما زاغ 


الیعر وماطغی ۰ وشرح این حدیث و زد ححت در حسکمت فردیه از فصموص 
۱ آثار ب ۲ پ (است )ندارد ۳ 6 ب (اند) ندارد ۵ پری ب 


۱۵ 


مذ کور است .و من ارادالاطلاع علیه فلیررجع‌الیه ومقصوداینجاتنبیه است‌ب رآ نکه 
آنچه براهلالة می گذرانند صورةشپوت وطبیعت است‌نه‌حقیقت آن‌تامحجوبان حال 
این طائفه را برخودقیای نکنند وخوه رادر ورطةٌ لدبار رد وانکار نيفکنند . 


رباعی 
خوش نیست قیاس پا کبازان کریم در شهوت و آزبر! خسیسان لیم 
زان آتش جان فروز کش دید کلیم تا آتش‌خانه سوز فرقی أست عظیم 
سود 
احکام طبیعت که بوه گونا گون 
نحس است یکی و یسکی را میمون 
در قسه شنیده باشی از یل که چون 
برسبطی آب بود بر فطبی خضون 
لامعه اسباپ‌محبت نفس پنج است : اول محبت نفس و وجوه و بقای" او و 
بفرورت معلوم است که همه کس طالب بقای " وجوه خود است واهتمام همه 
ورجذب منفعت ودفع مضرت بجهت ابقای : وجود خود است . چون محبت‌وجود 
و بقا ضروری آنسان‌باشد » محبت موجد ومبقی بطریق اولی . عحب بوه ار کسی 
که از گرما گریزدوسایةٌ درخت‌را دوست دارد و درخت را که قوام سایه‌بوی‌است 
دوست نداره . مگراینکه خوه نداند وشك نیست که‌جاهل» حق‌را سبحانه‌مدوست 


۰ ‌ِ. 3 3 3 
نداره زیرا که محبت وی ثمرء معرفت وی ات 


رباعی 
تا کی بهوای خویش یکدل باشی وز حق ببقاء نفس مایل باشی 
ای برده بسیار رخت درپای درخت سپلست که از درخت فافل باشی. 


۱- برشپرت و آژ از ب ۲ بقاء او ب ۳ بقاع ب ابقاء ب 
ه ب از ودمگر ... تا اینجا را ندارد 


۷۹ 


دوم محبث محسن ومنعم.پوشیده نیست که آفرينندة منعم ومنعم‌به حق است 
سبحانه وهمحنین باعث منعم‌ب رانعام نیزوی‌است زیر که حق‌سبحانه درخاطرمنعم 
می‌افکند که‌سعادت وخیریت وی‌دررسانیدن منعم بهاست ب"منعم‌علیه و هو 
مضطر گرداند که نتواند که نرساند پس حضرت‌حق‌بمحبت اولی باشد از هس 
منعمی ومحسنی 


۳ بای 


تین تسار ار که میت هدرن راوس 
کوشکر کسی که‌شکرورزیدن‌ازاوست 
بحشش‌زخدای‌دان که رماك‌وجوه 
بحشنده‌و بخشیدهو بخشیدن از آوست 
سیم . محبت‌صاحب کمال . چون‌شخسی بسفتی ازصفات کمال . موصوف‌است 
ازعلم وسخا وتقوی وغیرها آن صفت کمال ؛ موجب‌محبتمییگردد و حضرتی که 
منبع جمیع کمالات است . وهمة مکارم اخلاق و محامداوصاف رشحه‌ائی ازفیض 
کمال‌اوست بمحبت اولی 
رباعی 
هربت که کند کمان‌زیبانیزه صدددل شده بیش باشدش از که ومه 
ای‌جمله بتان تو بلکه ازجمله فره 
چون دل ندهم ترا خود انصاف‌بده 
چپارم :محبت جمیلاست . چون‌جمال عاریتی کهدر حقیقت عکس‌وخیالی 


بیش‌نیست که ازپس پردةه آبو گلوحجاب گوشتوپوست میتابد ومع‌هذابحدوث 


۷ 


ندلگ عارضه ممغیس شک ون و فی‌زاته محیوب اشت پس حجمیل علی‌الاطلاق که 
: مر و ۲ 3 یا ان 
جمال جمیع‌ممکنات ند انو ارجمال آوست * وظهورش بعظهر یو صورنی به. 


بمحبت‌اولی 


رباعی 
کی فا هار گنای 
ی از او نز تون ماش 
در پرده چنین لطیف و موزون باشی 
1 لحظه که ی شید ای حون باشی 
پنجم محبتی کهنتیجةٌ تعارف روحانی است . و این‌تعارف‌مترثب برمتاسبت 
روحانیت بین المتحابین است واین‌مناسبت متفرع‌بر اشتراك در مزاج به آن معنی 
که مزاجشان در يك درجه ازدرجان اعتدال واقع شده باشد یادرجه مزاج یکی 
نرديكك باشد بدرجدُمز اج‌دپکر ی . زیرا که‌موجب تفاوت درجات ارواح درشرف 
وعلو » بعد قضاعءالهوقدره » تفاوت درجات أمزجهٌ است . فالاقرب نسبة" الی الاعتدال 
الحقیقی » بستلزم‌قبول روح‌اشرفیراعلی . و الابعدبالعکس فی‌الخسة ونزول‌الدرجه 
لاجرم جون دومزاح دريگدرجه باشند. بادرچه یکی‌قریب باشد پدرجً دیگری » 
روح فائق رین از 2 دومزاج . درشرف وعلو ییاضر تیه را دک متا شخ 
یاقریب بدان . وبواسطة این اتحاد یاقرب مرتبه .میان ایشان تعارف واقع‌شود. و 
موچب ایتلاف ومحبت گرده . حضرت مسبب‌الاسباب که تقدیر این‌اسباب فرموه 


بی‌ تم علتی‌و استحقاقی»هر آینه بمحبت اولی 


۱ مقید پ .۰ ۲ -پیدا پشوی ب .۰ ۰ ۳ - است بین‌المتحابین ب 3 
نسپته ب 9 روحانی که مررتب برغیر اسباب است موچب محبت ب 


۱۸ 


ریا عی 


ای رفته بعشق داستان من و تو 
در مهر ووفایکی است جان‌من‌وتو 
من بندة آن یگانه کز روز ازل 
زوخاست یگانگی میان من و و 
امعه . عشق‌و محبت‌را باشر اب‌صوری » مشابهتی تمام‌است.لاجرم الفاظ و 
عبارآتی را له در عربوعجم‌با زآء این موضوع است »برای آن استتمازشت‌کتي, 
واز عشقو محبت . مثلا پر اح‌ومدامومی؛تعبی ر مینمایندو این‌مشا بهتر اجهات 
متعدد » ووجوه گونا گون‌است . واز آن‌جمله آنستکه چنانکه می‌را مقام اصلی‌و 
مستقر اصلی‌خوبشتن که‌جوف‌خم و قعردن‌است. بو اسطه‌قوت‌جوشش»وشدت‌غلیان 
بی محر کی خارجی, میل‌بجانب‌ظهورو اعلان‌باشد. همجنین سرمحبت که‌درتنگنای 
سین عشاق‌و سویدای‌دل هرمشتاق. مستور است. بسیب غلبهو استیلاه بی باعث بی رو نی؛ 


و ۳ ّ 
حفعضی انکشاف‌ومتقاضی طهوراست. 


۳ باعی 


عشق تو بود کهشاه در ملك درون 

چون دیده" شاهی‌او کشت فزون 
شد همره آب دیده و همدم ۷ 

وز پرده سرآی سینه زدخیمه‌برون 
واز آن جمله » آنستکه چنانکه می‌رافی‌حدزاته , شکلی معین و صورتی 


خاص تیست بالکه‌اشکال وصوراو / بحسب اشکالوصور ظروف واوانی او است. در 


۱ - مقتضاء ب ۲ دیده با 


۱۹ 


خم بشکل تدویرخم است .ودر سبو بصورت تحویف سبو»ودرپیمانه. بهیئت‌درون‌پیما نه 
هدچنین معنی‌محبت حقیقتی است‌مطلق وظپوراو در ارباب محبت بحسب ظروف 
قابلیات و اوانی استعدادات ایشان است .دربعفی بصورت محبت ذاتی ظاهرميشود. و 
در بعضی بصورت‌محبت آ ثاری‌علی اختلاف مراتبپاوموجب‌این‌تفاوت جزتفاوت‌قا بلیات 


و استعدادات ایشان نیست 
ربا عی 


عشق ارچه‌بسوی هر کسش آهنك است 
با هپهکسش نه آشتی نی جنك است 
پس بی رنك است بادةٌ عشق در او 
راز هم ز با ره اس 
و از آ نجمله‌عموم‌سریان است که‌حنا نکه‌اثرشراب‌صورت‌درهمه‌جوارحو اعضای 
شار بش‌جاری است»همجنین حکم‌ش راب محبت ور جمیم‌مشاعر وقرای سای سار 
است.يك‌موی‌بر تن او.از ابتلای‌محبت نرهد. ويثرك در بدن‌او بی‌اقتضای‌محبت 


نجهد .چون‌خون در گوشت‌وپوست‌اوبرا. کرده‌است وچون جان,درونو بیرون‌اوراء 


مقر لاه کوفته نت۱ 
رباعی 


فصاد بقصدآنکه بر وارد خون 

شدنیز که‌نشتری‌زندبرمجنون 
مجنون‌بگر پست اش از آن‌میتر سم ۲ 
کاید بدل‌خون غسم‌لیلی بیسرون 


۱ - قواء ب. ۲ ب (است) ندارد ۳ من ب 


۲۰ 


وازآ نحمله آنست که هی شارب‌خوه راوعشق»صاحب‌خوور | | گرجه بخیل 
باشدو لیم 6 جواه ساز ند و کریم. اما تثمرء آن» کرم»پذل دینار یاشدودرممومقتدای؟ 
این جود بذل کل‌مافی‌الوجود است. هست‌می درهم بخشد پادینار »و مست‌عشق 


نقد دوجپان بیکبا ر. 


ربا عی 


جر بهشش دینار و درم شواند 
چون مست غمت مر کب همت راند 
بر فرق دو کون آستین افشاند 
وازآن‌جمله آنست که‌هر يك ازمست عشق ومست می بی‌باله ولاابالیواز 
صفت چبن وترسنا کی خالی . درمخاوف‌دلیر ند ودرمپالك ازجان‌سیسر 4 آماشجاعت 
آن ازمغلوبی عقل آخرببن است ودلری‌این ازغالبی‌نور کشف‌ویقین. آن‌بپلاك دو 
چپانی کشد و این بحیات‌جاوو‌انی انحامد. 


رباعی 


مامست و معربدیم ورندو چالاك 
در عشق نهاده » پا بمیدان لاله 
صذبار بتیغ‌عشق ا گر کشته شوبم 
آن‌مایهُعمر جاودانی است مچه‌باك 
واز آن‌جمله. تواضع‌است ونیاز. مستی عشق و عسکر محبت » نازنینان را 
ازپیشگله ترفع وسربلندی به‌آستان تواضع ونیازمندی اندازه .وعزیزان‌جهان را 
از اوجعزتو کامکاری تدش مد وخواری افکند. 


۱ - مقتضاء ب ۲ ذلت پ 
۳ 


رِ باعی 


بس تخت نشین که‌شد زسوادی تومست 
در خیل گدایان تو در خاك نشست 
سر یر در تو نهاده بوسد پیوست 
سك را بنیازه پای و سگبانرا دست 
واز آنحمله افشای‌اسر ار است. این‌همه اسر ارتوحید وحقایق اذواق ومواچید 
کایی ففته روز کال تفه لالز یارجا تداست کعر تم ورمستر‌عاق 
جام ساسپیلی معرفت ونتیجهٌ قیل و قال متعطشان شراب زنجبیلی عشق و 
محبت است. 
رباغی 
عشق و بسدین نشیمن بی‌سروبن 
آورد مرا که نو کنم عهد تون 
در کامم ریخت جامی از خم لدن 
: سرخوش گشتم زبان کشادم بسن 
واز آن‌جمله شیوءٌ بیپوشی است‌و مستی . وخلاصی ازقیدهستی‌وخودپرستی. 
امامستی محبت , کمال شعورو آ گاهی‌است بمحبوب . و مستی محبت و می‌غایت 
جپالتوغفلت ازهر مطلوب‌این‌دور اثر اطریق در کات بعدو نکال نماید.و آن‌نزدیکانر | 
علو درجات قرب ووصال افز ید . 
رباعی 
عیبممکن ای‌خواجه | گرمی‌نوشم 
در عاشقی و باده پرستی کوشم 
تاهشیارم نشسته با اغیارم چون بیپوشم بیار هم آغوشم 


۱ ی هی انب 
۳ 


واز آن‌جمله ]که هر‌چند بیش نوشند»درجستجوی آن. بیش کوشند. 
و هر چند افزون‌خورند کرنج در طلب آن افزون برند . نهمست آن قوش فاتم 
ور 
و نهح ربص ان‌خررسند. رل بدیگری نوشت : 
راع 
و 


حاشا که گردرپی ساغر روم با در طلب بادةٌ احمر بروم 
ِ 2 و ی ۱۳۰ 
آن‌جام لبالبم که گرخودیمثل یأث‌قطره‌شودزیاده | زخود بروم 


لِ باعی 


شرفت لت کانانت گام فا فذالع ان وروت 
من بحری‌ام تشنه و بی پایان آب 
هان ای‌ساقی!تشنه لبی را در پاب 
عمری‌است چو آب‌مي‌خورم‌بادهناب ۱ 
نی باده شود تمام نی من سیر اب 
واز آن جمله‌است رفع‌پرد#حیاو حشمت .وزوال ناموس ودهشت» چون سکرمحیت 
استیلا.یابد محب یهار ای رقم تاجن بر بساط انبساط‌نشیند. ودامن ازهرچه‌ضد 
آن‌درچیند . 
رباعی 
خحوش آنکه شوم مست وبسویت گذرم 
گستاخ آیم بساه رویت نسگر م‌ 
که حقه لعل درخشانت نوشم ۱ 
که ۵ جعد مشکپویت شمرم 


۳۳ 


لامعه : نکته درادای معانی بلبای صور ؛ چند چیز تواند بود .بکی‌آنکه 
آدمی‌در پدایت حال , بواسطهٌ آلات حس وخیال .از محسوسات ؛ بمعقولاتر سیده 
۱ 
ما لرک طبع اونباشد . ا گر خلاف آن کند یمکن که قوت فهم‌اوبدان نرسد» 
وطاقت‌ادر لك آن‌نیآورو ۲ 


در داعی ۱ 


هرچند ترا رای‌جفا کاری‌نیست 
در سینه ؛ تمنای ولا زاری نیست 
پی پرده بسوی‌عاشق خودمگذار؟ 
کس‌طاقت آنسکه پرده‌برداری‌نیست 
ی اهاز ادا معای نس لاس یرفن اهل تبون رک اه 
شوه آما نون لیا نون مرو رود » نفع آن‌عام‌پاشد وفاشدة آن‌تمام. 
رباعی 
معنی است کهدل همی ر باید دین‌هم 
معنی است که مپرمیفزاید کین همم 
لیسکن بلباس صورتش جلوه دهند ۱ 
۱ تا بهره برد دید صورت بین هم 
وبسیار باشد که‌صورت پرست‌رابمناسبت آن که‌بعضی آزمعانیدرصورت‌لباس 
مودی شده باشد ؟باستماع آن میل افتد » کمال معنی ازپرهه صورت »پرتواندازه 
و فهم‌اوتیز گرده وسر آورالطیف سازه ازصورت بگریزدودرمعنی آویزد. 


۱- بآن پ ۲ نیارد ب ۳ مگنر 
۳۴ 


رباعی 
بس کس که کشدبره بری»بیهده‌رنج 
نا که برهش‌فرو رود پای به گنج 
کل که وتات نفد کوه 
نا که شوه از کان گر گوهرسنج 
دیگر آنکه همه کس محرم اسرارحقیقت وواقف‌احوال اهل‌طربقت‌نیست 
اف اس انار ارو اه اناتفر ام العف وعیار ات که در معا وداج 
صورت »در مقاصد محازی» مستعمل ومشهور پاش استعاره کنند تاجمال آن 
معانی »ازدیدة بیگانگاندورما ندو از نظر نامحرمان‌مستور. 


۳ بانعی 


دی شانه زه آن ماه خم سور 
بی چهرء نهاه زلف عتبر یو را 
پوشیده بدین حیله رخ نیکو را 

تا هر که نه محرم»نشناسداو را 
دیگر آنکه اذواق ومو اجبددر محبت بواسر اردر مهارف اصحاب‌معرفت‌چون 
باسان اشارت مذ کور کردد» تاتیر ان :ر نفوس مستمعان » زیادت از آن تفصیل 
که بسریح عبارت . ولهذا بسیاری ازاین طائفه راء از استماع* آیات قرآنی » 
و کلمات فرقانی . حال متغیر نگردد .واستماع يك بیت یابیشتر +عربی»یا فارسی 
که مشتمل‌باشد بروصف زلف‌حال خوبان ,وغنج ودلال‌میختوبان‌باند کر مرومضابه 


وساغر وپیمانه حال متغیر شود ودرشور افتد. 


۱ رودی ب ۲ است‌ب ۳ ار باپ پ 1 ازساع ب زد کرپ 


۲۵ 


ر‌ ر عی 


جون‌فاش نماید نت پجمره جمال 
عاشق بوه از عشوءٌ او فارغ بال 
ور" غمزء زندنهفته‌با غنج و دلال 
پر عاشق بیجاره بگره‌انه حال 
لامعه : چون بنا برمسححات بیان معانی درلبای‌صور» ومرجحات آن کهدر 
این دو لامعه ,مذ کورشد شیخ ناظم قدس سره .معنی عشق و محبت را در کسوت 
شرأب صورت » بازنمودهاست . ازجمله الفاظ وعباراتی که باز اءآن‌موضوع است 
لفظ «مدامه» را اختیار کرده‌است :ازجرت اشعار بمداومت و مواظبت برشرب آن 
و موف ره وی یی که سای فری بت ارن اسی 2 
نپایتش آید. 


ریا و3 
ساقی می از آن مپینه جاأمم در ده 
از هم 2 علی‌الدو امم در ۵ه 
حون ور لفت عرب مدام آمد می 
ای ماه عجم تو هم‌م دمم در ده 
وجون کمل‌این‌طائفه متحقق‌اند بمحبت ذائیه . که متعلق آن ذات است,و 
لفط زات موث ومحب صادق هرجه گوید »مناسب محبوب‌خود . گوید.وهر چه 
9 ۱ مو افق مطلوب خود جوید 1 لاجرم لفط «مدامه» راک صیفه ی 
محمعت ذانیه استعاره کرده به مداعرا. 


٩‏ - وزرب 


۳۹ 


ر باعی 


هر روز بباغ‌رفتن استآئینم باشد کهدهد لاله‌و گل‌تس‌کينم 
هر جا که کای برنك و بویش بینم 
1 8 بویم و ان جویم 
قال الشیخ‌الامام العالم العامل . و السیار العارف الفاضل.شرف‌الدین ابو حفص 
عمر بن‌علی العدی المعروف بابن الفار شالمصری . قدس اسر و اعلی‌فی الهلاالاعلی 
ذ کره : نظم: 
شرا عل ذکر افییب»مدامه ‏ متکرا بهاه من قبل آن ی الکترم ۳ 
«الشرب» بالمحر کات‌الثلاث . آشامیدن آب‌وغیر آن.ازباب‌سیم از ابواب 
ششکانةٌ نلائی .ءحرد .«مدامه» خمر را گوینه به آن اعتبار که شارب آن بر آن 
مدأومت می‌تو اندنمود .و«السکر»بالفتحین عست‌شدن از باپ‌سیم * 
«الکرم» درخت‌انگور .جملةه سگرنابپا صفت «مدامه» است .وجارو مجرور « من 
قبل ان‌بخاق » عتعلق به«ش اه ید که : 
نوش کردم و بایکدیگر بدوستکامی‌خورديم بریادجضرت دوست. که روی 
محبت همه‌یدوست . شرابی که بدان هست شدیم دک دی تس از ار از دست شدیم 
و این پیش از آفریدن کرم بود که درخت انگور است و ماد شراب مشهور 
پرشروشور . 


رباعی ‌ 


روزی 4 مدار پثر خو افلاآء نمود 


2 3 ۰ 
امیرش اب و انش و خاله یود 


«السدیب ...۲ چیارمب ۳کردب عچپارمب ‏ هدرنسته ۱۲۵ 
دانشکده ادییات این رباعی پس اژ بیت عربی است وهمچنین در بقیه ابیات ورباعی ها 
- وامیزش ب 


۳۷ 


بسر یاد و مست‌بودم و باده پرست 
هر چند نشان باده و تاک نبود 


رباعی 


ما تیم ۲ جامعشق‌تو جرعه کشان ۳ 
برحرعه کشان‌خو رن جرعه‌فشان 
برباد تو آن صبح‌صبوحی زده‌ایم 
کر تاك نشان نبودو از تال نشان 
حفرت حق سبحانه را موتحلی است. یکی علمی غیبی کععبارن از ظهور 
وجود حق است سبحانه برخودش درحضرت علم بصوراعیان و قابلیات و استعداد 
ایشان و در این تجلی اعیان بسفت وجوه غیبی " نیست و کمالات اعیان چون علم 
ومع فت وعشقو محبت و امثال ایشان پوشیده است‌وپنهان 
دوم تجلی وجودی شهادی که‌عبارت ازظهور وجودحق است سبحانه بحسب 
استعداد و فابلیت اعیان روحومتالا وحساً واین‌تجلی ثانی مترتب بر تجلی‌اولست 
ای ی کبالات اسان اول در استعدادات‌وقا بلیات‌ایشان اندر اج‌داشته . 
رباعی 
مارا طلب و نیاز دای ز آغاز 
پس‌برحسب‌طلب؛ کرم کردی‌ساز 
اینپا همه‌جیست؛تا کنی گنج‌نهان 
بر خلق‌جهان عیان ز گنجینهٌ راز 
هکس ان به«مدامه» محبت خائیه‌باشد و بشرب مدامه قبول استعداد 
آن محبت .در مرتبه اعیان ثایته وبه «ز کرحبیب» تجلی علمی غیبی خودش در 
حضرت عم بصور اعیان وقابلیات‌حینشذ اضافت هز کرءبه «حبیب»* اضافت‌مصدر باشد 
پفاعلش . مراد به «سکر» استعداه سکر باشد درهمان رتبه يا حقیقت سکر در 


۱ - نسخه ۱۲۵ را از این بیت تاییت ودومعو بی را ندارد اظ : عینی 
8 ء ظ : که ء از قبیل ب 


۳۸ 


مراتب دیگر ازآن فرودتر . و به « کرم» کثرت وجود عینی »یعنی قابل شدیم و 
مستعد گشتیم رد يك تحلی علمی‌غیبی‌حق‌سبحانه بصورت اعیان‌ثابته. نمی ث‌ 
علم‌وشر اب صفت محیت ذاتیه‌را که‌بسیب استعداه سکر ما بوده درهمان‌رتبه . یا 
موجب حقیقت‌سکر در مراتب دیگر و این قبول و استعداد پیش ازظپور کثرت 
و جودعینی بود . 


رباعی 
خو شآنکه برون ز عالم‌سرو علن 
نی راحت روح دیده نی‌زحمت تن 
در زاوية کتم عدم کرده وطن 
من بودم وعشق‌نو و عشق نو و من 
و می شاید که مراد بمدرسه وشرب آن تحقق " بسفت محبت باشد در عالم 
ارواح وحیتثذاضافت ذ کر به «جبیب» اضافت مصدرباشد پمفعولش » و مراد به 
«سکر» بحقیقت سکر یعنی حیرت وهیمانی*ارواح کل‌را درمشاهدمٌ جمال وجلال 
حق سبحانه باشد »یعنی آشاميديم پیش ازتعشق‌جان بتن وتعلق روح ببدن بریاه 
دوست ۰ شرآ محبتی را که مستی‌وحیرت ارواح مادر مشاهدهٌ جمال وحلال او 
بان‌شراب بود. 


رباعی 


زان‌پیش که خضر حان‌فتده‌رطله ات 

در حشمه‌تن روان شری آب‌حیات 
خورديم می عشق زخمخانهٌ ذات 

بی کام ودهان؛زجام اسماعوصفات 


۱ تب وچودی بت ۲ ما ب ۳ مدامه ب ء هیثاتی ب 
۳۹ 


سئوال » اگر کسی_ گوید : توجیه تانی موقوف است‌بروجوه ارواح پیش 
از اشباح » واین‌مسلم‌نیست » زیرا که‌مذه‌حکماء آن‌است که وجود ارواح بعد 
حصول مراج و تسویه اشپاح است وحجة الاسالام»رحمهالهبا ایشان‌مو افقت ۱ 
طساو اس تون رخا لی‌خلق‌الارو احقبل الاجسادبا افی‌عام» بر آن 
حمل کرده . که مراد با رواح ارواح ملائکه است که مبا‌ی سلسلةً وجوداندو 
درشان حکماء معیر بعقول ونفوس ء ومراد به‌اجساه اجساه عالم که عرشو کرسی 
وافلاوانجیو عناصر است . 

جواب گوئیم که شیخ کامل محقق‌شیخ‌صدرالدین القنیوی" راقس له تعالی 
تشه یا میت ای اه هی ی و 
نفوس‌جزئيةانسانیه که‌عموم آدمیانر است .بمدازحصول مزاح است و پحسب آن 
اما نفوس کليةٌ انسانیه که کمل وخواص راست پیش ازحمول‌مزاج است. و از 
شیخ خودصاحب فصوس‌الحکم دای توس وید 

«اخبر نی شبخ‌الامامالا کمل» رضی‌الة عنه مشیراالی‌حاله «ان ثم من یکون 
مدبراً لاجز اعبدنه قبل اجتماعپا. بعلم‌وشعور»وبعد از آن‌می گوید :« وذلك لكلية 
تیه امین کون خقیه» بر بیه پستحین علیه. د لاگلان الفوس الر یه لاستین 

ال بعدالمز اجو بحسبه‌فلاوحودلهاقبل ذالكحتی‌یتاتی لهاتدبیرالاجز اعالبدنیة بعلوشعور» 

و مراه بنفوس کلیه چنانکه از کلام‌شیخ مذ کور وور همان تاه معلوم میشود 
نفوسی‌است حزئیه که دراستعداه ایشان باشد ترقی کردن‌ازم رتبه‌جزئیه ومنسلخ 
تون مایت قینه مرخیه سس کی‌کامای عیوعیی هو سمل کرونه 
و ناكلان‌زو اتپاالحزُية من‌حیث جزئیتها محال‌ان‌تشاهدالمبداالاول .اذ من‌المتفق 


عذداهل‌الشهود انم لابشاهدون ککلیا 6 حنی بصیرون کذلات .ئم یزدادون ترفیا 


۱ - امام ب ۲ کلیه ب ۳ تونوی ۶ ب را ندارد و بجای است 
کرده است ۶ ب «جز ثبه > ندارد 1 و لحز ئیته ستحیل لاحظه پ‌ 


۳. 


باتمالهم بالکلیات علی‌الو جه‌المذ کور فی‌ ام المع ر اج طبقة بعدط بقة مستفیدین من 
کل اشالاتههاد وی را پیش ی ی نات ارو 
فیستفیل‌ون من‌الاتصال به‌ما یستعدون به‌امشابهة المبداء کماهوشان‌العقل‌الاول. 

وال کش نس وید تولانان که اقامت کرده‌اند» بر وجوه ارواح 
جزئیه بعدحصول المزاح خصوصیت ییعضی دون بعضی ندارد. 

چواب گوئيم ان دلائل نانمام است‌وولیل بر ناتمامی آن همین‌بس که 
متکاشفان ریات کی وی کمن امش کاوتوی اسر سای ان 
گواهی میدهد. 


رباعی 


دروحی؟ جلیل کی رسد عقل‌علیل 
همرچند که‌هردورانهی‌نام دلیل 
کرپشه‌چوپیل‌صاحب خرطوم‌است 
هیپات که پشه را بود قوت بل 
هر جزوی از اجراه عالم مظهراسمی است از اسماءالهی‌ومجموع‌عالعظهر 
جمبع اسماءاما بر سبیل تنرقهو تفصیل .وحقیقت انسائیه کمالیه احدیت جمع 
جمیعهظاهر است . هیچ جروی از اجز ای عالم نیست که مراو را درانسان کامل.. 
نموداری نیست لیکن بر سبیل جمعیت و اجمال . کوئیا عالم کتابیست مفصل. 
مبوب .وانسان‌کامل » انتخاب آن. یا فهرست فصول وابواب آن. 
رباعی 
انش بایان 


۱ - لمشاهده ب ۲ نوت ب ۳ وجه ب 6 چه ب 


۳۱ 


بر لوح وجره زه رقم فهرستی 
در آخر کار . کرد نام انسانش 
پس میشاید که ایراه «شربنا وسکر نا»‌بنمیر ما فوق متکلم واحد ازبرای 
اثارت بجمعیت مذ کور بوده باشد مزپرا که‌اعیان وارواح کمل افراه و اقطاب.در 


شربو سکن اون شراب / باشیخ ناطم مشار کند ومساهم 


رباعی 
تنپا نه‌ منم زعشق نو باده پرست 
آن کیست‌توخودبگو:ا زاین باده»برست 
آن‌روز که‌من گرفتم‌این اوه بدس یت 
بودند حریف » می پرستان الست 
وقال قدس‌سره : 
فالبندار کاس" وهی ای پدیرها ملال وکم یبدو [ذا مز جتاتجم! 
الکاس لانسمی کاساالا وفیپاالشر ابو الشمس تطلق‌علی الجرموعلی النوءه الب دوه 
ظاهی شدن | و«المزح» آمیختن.هردو ازباب اول. وأو در هوهی‌شمس»عطف 
وحال .ممیز «کم» خبری محذوف است .ای کم مرة ببدو«نجم» ی 
جامام زاو ردان وافمام بر اي صای ی یمان ماه تسام و میهف ان 
صفا و وربت و فیضان بفوءٍ شمس. و انگشتان ساقی راحین‌اخذالکاس دردقت و 
استقواس . به «هلال» وشکلهای حبابی را دراستدارت و نورانیت و صغفر حجم. 
به «نجم» 
میگوید : هر آن‌شر اب راعلی‌الدوام ماه تمام‌است جام . و حال آنکه‌خودش 
آقتابیست, درفیذان وبرافی . که عیگرداندش انکشت هلگ مثال ساقی .و بسیار 
وی 


پیدا میا ید وقت آهیتانشن باب ستارثرخشنده ازشکاهاءحباب 


ی 


ماهیست ثمام جام و می‌مپر منیر 
و آن مهر منیررا هلالست مدیسر 
مه آختر مره هورشتطا گروه 
چون آتش می زاب شودلطف‌پذیر 
لامعه . حقیقت محمدی‌صلی ال#علیهوسلم که صورت‌معلومیت‌ذات است 
مح‌التعین الاول وصورت وجودی‌وی قلم اعلا است نسیت باشمس ذاتاحدرین 
که محاذاتی تمام ومقابلةً کامل» که‌برتر از آن‌مرتبه متصورنیست حاصل‌است»در 
استفاضهٌ نور وجوه و کمالات تابعهٌ آن . احتیاج بپیچ واسطه نداره . بلکه سایر 
حقایق و اعیان که تاريك نشیتان ظلمات امکاننه. در استفاضةٌ مذ کور بوی 
محتاح‌اند . پس بوی در کمال محاذ ات لحدیت و توسط آدمیان (۱) آن ذات و 
حقایق امکانی در افاضهٌوجود وتوابع آن بعینها چون‌نسبت‌مقابلةٌ ماه تمام‌باشد 
با آفتاب . و توسط او میان آفتاب و ساکتان ش طلمانی در افاضةٌ نورو 
لوازم آن پس بنا بر این علاقه » لفظ «بدر» را که موضوع‌است بازاعماه تمام‌برای 
آن حقیقت‌استعاره توان کرد. 


رباعی 


ای جان‌ودل آخر بجه‌نامت خوانم 
هم جانی وهم‌دل #بکدامی خوانم 


۱ میان ۱/۱ 


۳۳ 


چرن یافت شب تمام عالم زتو نور 
معذورم اگر ماه تمامت خوانم 
وبعداز تعبیر از آن حقیقت ببدر.و از محبت بمدامه چون متعطشان بادية 
ضلالو گمراهی » بشرب راح سلسبیلی محبت الپی وتجرع‌شراب زنجبیلی مودت 
وآ گاهی بدستیاری‌هدایت او تو انندرسید»اورااکاس» آن‌«مدامه»توان داشت‌وجام آن 


شراب تو ان آبکاشت: 


۳ باعی 


دورمه رخسار تو ای ماه تمام 
جامی است کزو خورم.می‌عشق‌مدام 
از بسکه‌فتاد بیخودمز این‌می‌وجام 
می چیست نمی‌شناسم وجام ک‌دام؟ 
وچون متصدی ادارت این «کس» جز اسماء الوهیت واوصاف ربوبیت که 
در حدیث وارداست «قلب‌المومن‌بین اصبعین‌من‌اصابع الرحمن» از آن‌به «اصابم» 
تعبیر رفته نتواند بوه » «علال» را که مشیربه انگشت ساقی است اشاره بدان 
توان داشت و اسناه ادارت‌کاس بدوتوان کرد . 
رباعی 
این بزم‌چه‌بزم است که ارباپ کمال 
نوشند می محبت از جام جمال 
بين بر کف ساقی قدح تیال مان 


بدری که بود مدیر آن چند هلال 
۳۴ 


واصلان و کاملان دوقسم‌اند : حماعتی مقربان حضرت حلال‌انه که بعد از 
وصول بدرجهٌ کمال بحوالاٌ تکمیل دیگران . بایشان نرفت چندان شراب‌عشق و 
محبت‌بر ایشان پیمودند » که‌ایشانرا ازایشان بربودند . غرقً بح جمع گشتند 
از ربقهٌ علم‌وعقل منخلع‌شدند احکام شر یعت و آداب‌ط ر یقت از ایشان برخاست‌سکان 
قباب عزت و قطان دیار حیرت‌اند .ایشان‌را ازوجوه خود ۰ آ گاهی‌نبود بدیگری؛ 


کحاتوانند پر اخت. 


رباعی 


خوشوقت نسی که می در این خم‌خانه 
از خم و سبو خوردنه از پیمانه 
شیف فان اکن نیست‌شود عالم‌وهست 
واقف نشوه که هسنت عالم پانه 
وقسم دوم آنانند کمچون ایشان را ازایشان بربایند. باز تصرف جمال‌ازل 
بایشان پاز دهد .واز استغراق درعین جمح ,ولجهفنا بساحل تفرقه و میدان‌بقاء 
خلاصی ارزاني داره . باحکام شریعت و آداپ طریقت . معاودت نمایند . شراب 
زنجبیلی بعذب‌جذب محبت را با زلال سلسبیلی علم‌و معرفت بيامیزند . ازمزج‌این 
آب . با آن‌شراب بسیار حباب نجوم آثار معارف اسرار » برخیزد و هر يك نجم 
هدایت فروماند گان ظلمت بیابان‌ضلالوحیرت شوند و همانا که اشارت این ؛ 


طاشه تواشتج بوو قول‌ناظم قدس اللهسره که‌هو کم‌یبدو ا آم زجت‌نجم» 


رباعی 


اش طائفه‌اند مطلق از فیدو رسوم 
۳۵ 


برظاهرشان لوامع تور مدی 
لشدین نجوم الشیاطین رجوم 


و فال‌قدس‌سره 7 
ولولا شذاها ما اهتدیت لحانها + ولولا سناها ما تصورها الوم" 


«شذا» رایحه‌طیبةً ی و«حان» جمع‌حانه است و حانه خانه‌میفروش 
۳ 7 ۲ ۱ ۳ ۶ 
سنا ۲ بقصر ضوع برق است و بمد رفعت . هبهٌ ضمیر ها عائّب عاند دسه 
«مدامه انس ‌. 
رم 
میگوید : 
اگر نه بوی خوش وشمیم دلکش می . فائح شدی . راه و اب خمحعاند او 
تران- ی ۱ زر ٩‏ لا کیت رد 
دذ‌اسیمی بردن و رده عه دور و بر دو پوروی ی هر شمی بعدومرهم 


دباعی 


گررهبرمستان نشدی نکپت می 
کار دی 7 مین سو ی‌میکده‌پی 
ور چشم خرد نیافتی نورزوی 
کی درك حقیقتش توانستی کی 
لامعه . همچنانکه جمال آثاری که متعاق عشق مجازی است ,ظل و فرع 
جمال واتیست که متعلق محبت حقیقی‌است . وبحکم المجازقنطرةالحقيقة طریق 


حصول آن ووسیلهوصول بهآن .زیر "که‌چون مقبلی‌ر | بحسب‌فطرت اصلی »قابلیت 


۱ های ار ۱ ۲ نگشتی ار 
۳۹ 


محبت ذاتی جمیل‌علی الاطلاق عر‌شانه‌بوده باشد . وبواسطه ترا کم حج‌طلما نیة 
طمیعت‌در حیز خفا مانده! گرنا کاهٍرتوی‌ازئور آن جمال رنه اضر کاتدوصورت 
دلبری موزون شمایل / متناس‌الاعضاعه متمائل‌الاچزاء 6 رشیق القد 1 صبیح الخد 


و یم‌الاخلاق طیب‌الاعر اق . 


رباعی 


شیرین کاری»خوش‌سخنی چالا کی 
مرهم به داغ ول غمنا کی 
همجون گل‌نوشکفته و ۱ از شین 


/ آلایش دستبرد هس بی با کی 
نمودن گیره . هر آینه مرغ دلآن مقبل,برآن اقبال نماید. و در هوای 
محیت او پروبال کگشاید ۰ ۳ وانه‌اوشود ان" دام او گرددازهمه مقصود‌ها 


توب گر دقن ,بلکه‌جزوی مقصودی دیگر‌نداند. 


رباعی 


از مسحد و خانقه بخمار آید 
می‌نوشد و مست بسر در پار آید 
از هرجه نه عشق یاربیزار آید 
او رابپزارجان خریدار آیه 
آتش عشق وشعلهٌ شوق,در نهادش افروختن گیرد. وحجب کثیفه که‌عبارت 
ازانتقاش دل است .بصور گونیه » سوختن پذیرد . غشاوءٌ غفلت از بصس بصیرت‌او 
۳۷ 


بگبایند, وغیار کترت ازآنینه .غات یقت اور پردایتن: ویدار قیز بین شوورو 
دل آو حقیقت شنای گرده . نقص و اختلال حسن سریع الزوال را در یاید 
و بقاء و کمال جلال:و الجلالادراك کند . از آن‌بگریزه ودرین‌آویزهه سابقه‌عنایت 
استقبال او کند. اول‌جمال وحدت افعال بر اوظاهر شودوچوندرمحاصرء2 افعال‌متمکن 
گردد .جمالصفات منکشف کرده .وچون درمشاهدتصفات رسوخ یابد جمال ذات 
ی زود 

پمحبت ذاتی متحقق کرده » ابواپ مشاهده بروی مفتوح شوه . وجود را 
من اوله‌الی‌اخره . يكحقیقت بیند . که ظاهرش چون بجمیم شئو نه و اعتبارات؟ 
بر باطنش تجلی کرد" حقایق علمی امتیاز یاقت و چون باحکام حقایق علمی 
باطنی‌منصیخ کت .اعیان خارجی‌تعین پذیرفت برهرچه گذرداورا یاپد ودرهرچه 


ور 


نگره اورا پیند .هر لحظهر وی‌درمشهوو‌خوی کند و گوید: 
رباعی 


در سینه نهان توبوده‌ئی من غافل 
در دیده عیان تو بوده‌ئی من‌غافل 
عمری زجپان ترا نشان می‌جستم 
خودجمله جهان‌تو بوده‌ئی‌من‌غافل 
چون اینحا برسد. بداند که‌عشق‌مجازی بمنزلهةٌ بوئی بوده است ازشر ابخانة 
عشق حقیقی . ومحبت آثاری »بمثابهٌ پرتو آفتاب محبت ذاتی .اما ا گر آن بوی 
شنیدی » باین‌شرابهانه نرسیدی . و اکس این‌پرتو نتافتی از این آفتاب 


۱ ظ اعتبادا ته ۲ پ‌از«ابواب‌تا کرد »راندارد 
۳۸ 


دبای 


خوشوقت لسی که‌بوی میخانه‌شنید 

رفت ازپی آن بوی بمی‌خانه رسید 
آمد برقی ز کوی میخانه پدید 

در پرتو آن » حریم میخانه بدید 


وقال قدس الله سره : 


ی ی ۳۹۹ و ۶ مه و 
۳ بسن مها اه هر عبر حه شت. کان خناهاءي صلور النهی» کتم 


«حشاشه» بقيةٌ روح‌را گوبنه .و(نهی) جمع (نپیه) است . و نهیه خرد را 
کوتفن ۸ بعته ان کی کردن اوازناسا سا »«الکتم و الکتمان»پنهان کردن از پاب 
او از فتاه ای ( کون نوشیا انیم مان ای کی 
(خفاها)به حشاشه) وجملهً « کان خفاها» صفت «حشاشه» ومی شاید که هردو خمیر 
راجع به (حشاشه) باشد وجملهٌ ثانیه و کد مضمون اولی. اضافه‌‌سدور» به «نپی» 
بنا برحذف مضاف‌یعنی(صدورذوی‌النهی)یا ازقبیل استعارة بالکنایه‌است. که(نپی)را 
باصحاب‌الصدور تشبیه کرده باشد وهصدور» که از لوازم مشبه به است مراورا 
اثبات کرد. 

ی 

بافی نکذاشت مصورروز کار ومحول لیل ونپاراز آن‌می که‌جانها رابمترلة 
جان است و جانپا مراورا به‌شابةً ابدان» جز بقيةٌ جانی که گوئیا پنهانی 
وی‌در سینپای خردمندان‌پوشيده گشته‌است وپنهان. 


۳۹ 


رباعی 
فریاد وفغان که باز در کوی‌مغان 
می خواره زمی نه نام‌يابد نه نشان 
زانگونه‌نهان گشت کهبرخلق‌جهان 
۳ 7 
لامعه : حضرت حق‌را اسماء متقابله‌هست وهر يك را بحساب ظپور احکام 
و آثار دولتی‌و سلطنتی . "که‌چون نوبت دولتو سلطنت اورسد » احکام او ظاهر 
گرده واحکام مقابل آن باطن وبالعکس واینیمه بمقتضاء‌علم شامل‌وحکمت 
کامل حق‌است سبحانه و هصریکی درموقع‌خود در غایت کمال‌ونهایت‌جمال. 


۳ باعی 


۳3 جلوه‌دهی. طلحتت ازماه فره 
ورشانه زنی طسرة پرتاب وه 
ور همچو کمان کنی‌خم ابرو زه 
حمقا که بود جمله وید یگ به 
واز قبیل اسماء متقابلهاست دو سم «الظاهرو الباطن» وطهورو کثرت.چون 
بطون ووحدت ؛ متالا زمانند زیر که‌طهور عبارت است از تلبس حقیقت تصور 
تعنیات .وبطون عبارت ازعدم آن واین تلیس وتعدی عین کثرت است .و عدم آن 
عین وحدت‌وشك‌نیست که‌در کثرت غلبةٌاحکام ما به‌الامتیاز است بر ما به‌الانحاد. 
ودروحدت بعکس پس‌هر گاه حضرت حقسبحانهوتعالی باسم الظاهر تجلی 
کند» ناچار احکام‌ما به‌الامتیاز 6 براحکام مابه‌الاتجان غالب باشد وپوشیده نباشد 
+۴ 


که‌علم ومعرفت‌ومحبت و امثال آن‌همه‌ازاحکام ما به‌الاتحاداست‌بین العالموالمعلوم 
والعارف و المعروف . والمحب والمحبوب .پس‌نزه‌يك غلبةٌ احکام مابه‌الامتیازاین 
همه »در مقام فا وبطون باشند وارباب آن‌در قاری کون زیرا که بسبب 
احکام مابه‌الامتیاز , بینهم وبین سائرالخلائق هیچ کس را علم ومعرفت بدیشان 
تعلق‌نتواند گرفت الاعلی سبیل‌الندرة وهمانا که‌شیخ‌ناظم قدس‌سره ؛ در این‌دو" 
بیت اشاره بدین‌ظفا وبطون وسترو کون" کرهه‌است . واین‌طائفه درمیان‌جماعت؟ 
شیخ‌مذ کور چنانکه‌مشهوراست بسیاربوده‌اند. 
رباعی 
همرچندسر ازوصالمن کم تابی 
اشکم بوه از شوق لب عنابی 
مستسقی را میان بحرار یابی 
شكث نیست که‌شا کی‌بوداز کم آبی 
وقال قدس‌سره : 
فان ذ کرت نی الي أمنبتح" أمله نشاوی ؛ ولا عار علیهم ولا انم 
(حی) قبیله را گویند .(النشوة)امست شدن .نشاء نیشوء‌نشتی» از باب اولو سیم 
وهوننوان وهی نشوی وهم وهن (نشاوی) 
میگوید : 
اگر یاد کرده شود آن می درنواحی‌حی کهفبیلةٌ مقبلان وقبیلة زنده‌دلان 
است هر آینه اهل آن حی‌مست‌شوند و ازغایت‌مستی ازدست‌روند. وحال آنکه‌پس 


ایشان نه‌ازآن هستی عاری ونه از گناه‌می‌پرستی غباری. 


۱ کمون ۱ر٩‏ ۲ در. ۳۰۱۱ را دوندارد 
ء کمون ۱را ۵ زمان ۱ر۱ 


۳۰ 


رباعی 
سر رشتهٌ اختیارم از دست شود 


مطر ب چوبوصف او سرود آ-ازه 
همرزنده‌دلی کهپشنوه مست شوه 


ریا عی 


یکدم زان می مرا کناری نبود 


چر می خوردن مراچوکاری نبود 
باری زان می که‌عین وعاری نبود 
لامعه . سرحیات درهمهٌ موجودات ساری است . زیرا که بحکم «وآن‌من- 
رتیه ول که تلا تعفر ون تسییحهم»همةٌ آشیاء تسبیم‌حضرت‌حق‌سبحانه 
۳ مج اب 7 ی 
وتعالی میگوید وتسبیح بی‌صفت‌حیاةممتنع 


رباعی 


چه چرخ چهارکان,چه‌معادن‌چه‌نبات 


ساری است‌در اجزاء همه‌سرحیات 
کونته همه کل عشی و غدات 
تسبیح خداوند رفیع الدرجات 
تاو یل تسبیح‌بدلالت اشیاء بر تنزیه‌وتقدیسحقسبحانه‌وتعالی .ونفی‌تسبیح 
حقیقی مخالف کشف انبیاو اولیاست علیهم‌السلام .وسریان تسبیحات در هرشیثی 


میگویند ۱/۱ 
۴۲ 


بواسطهٌ سربان هوبت‌الهیه است منصبغة بصبعة الحياة در اشیاء » اماهرموجودی را 
حیاتیست مناس او »ظاهر میشوه دروی بحسب قابلیت و استعدادی؛ و کذاالحال 
فی‌لوازم الحياة من‌العلمو الارادتو القدرة و غیرها .پس | گرچنانکه آن موجود را 
مزاجی باشد نرديك باعتدال» چون‌انسان ظاهر شود در وی صفت حياة »باجمیع 
لوازم وا کثر آن وا گر مز اج آن‌موجود »ازاعتدال‌دور باشد چون‌معدن‌و نبات,صفت 
حیات و لوازم آن »دروی پوشیده‌ماند . پس میشاید که مراد به «حی» | گرچه 
مقصود ازوی قبیلهٌاست اشعار باشد بسرپان حياة درجمیع لجز اء عالم جماداً اونباتا 
کان اوحیواناً «حینثذ مراد به (اهل‌حی) طائفه‌ثی باشند که‌ایشانر | اهلیت‌شرب‌شر اب 
محبت‌وقا بلیت‌قبول اسرارمعرفت باشد زیر که‌ماعدای این‌طائفه درحکم عدم‌اند 


بلکه ازعدم بسیاری کم 


رباعی 


آنان که بر اه عشق ثابت قدم‌اند ۱ 
در مك بقا بسرفرازی علم‌آنسد 
مقصود خلاصةً وجسود ایشان‌اند 
باقی همه‌با وجود ایشان‌عدمانتد 
ومی شاید که مراد به(حی) قبیلا ارباب محبت وخانواد اصحاب عشق و 
مودت باشد . زیرا که ازین‌طاثفه که‌بحقیقت ایشان.زندهاند. بحیات‌حقيقی ارزنده . 
ی فرش ماش ویک در مغرب ؛با هم متصل‌اند و با یکدیگر» 
يك‌روی وبث‌دل 
رباعی 
عشاق تو گر شاه و گر درویش‌اند 
چون‌تیرزراستی همه‌ازيك کیش‌اند 
ان ارو 


۳۳ 


ازخویش» چوعاشق‌نبوددل‌ریش اند 
9 نه دهعاشق است. با اوخویش‌اند 
هک اه ار و و 
(اهل‌حی) روح وقلب ونفس وقوای روحانی و جسمانی . زیرا که هی بك را از 
اینپا که در وجوه انسان کامل‌ازسماع ذ کر شراب محبت مستی‌دیگرو بیخودی 


هرچه تمامتر است . 


رباعی 


هرجا که کندمط رب فر خندهخطاب 
ذکر می عشق تو بر آواز رباب 
از ذوق سماع ذ کی آن‌بادة نساب 
عقل‌ودل وجان‌من‌شوده‌ست خر اب 
وقال وحالفروحه 
ومن بین آحشاء الدنان تصاعندت» ول یبق" منها » ف القیقة » الا اسم"* 
«حشاه اندرون:تپی گاه «احشاع» چم زوی . «وتان» جمع . « تصاعدت »ای 
ارتفعءت . 
ی 
آن می از میان درونپاء خمپا متصاعدشدوبمیل مقامات علوی ازمقارسفلی 


متباعد کشت وازوی بین الانام هیچ باقی نما ند .الانام 


رباعی 


درد که‌حریف دردی آشام نماند 
و از باده نمی درقدح و جام نماند 
و 


کره ازدل‌خم زلطف» می‌میل‌صمود 
در خمکده‌ها. اززو بحزنام نماند 
لامعه : وجودوحالاتتَابعهُ وجودر! چون‌حیاتوعاموار ادت‌وقدرت‌وغیرها که 
در آخرین‌مر اتب‌موجودات که‌انسان است‌مینمایدبعینهاهمان‌وجود کمالات حضرتاحدیت 
جبعاست که از اوح‌درجات کلیت و اطللاق‌تنزلفرموده‌ودرحضیض‌در کات‌جز تیه تفیدروی 
نموده‌ودر نظر محدو بان‌منسوب ومضاف بمظاه ر جز تیه تقیدیه‌میذماید. آما چون‌دردیدة 
بسیرتاهل‌مشاهدت‌بو اسطهُصدق‌مجاهدت» اضافهٌّاین امور بمظاه ر جز ثیه‌ساقطمیشودو 
نسبتشان بمر تب تقیدیه زایل میگردد.و باز بمرتبهٌ کلیت و اطلاق خودعودهی کنند 
میتواند بود که ازسقوط اضافات ونزول نسبت و اعتبارات و عود مرتبة کلیت و 
اطلاق . به‌«تصاعد» تعبیر کنند ءچنان‌کن از مقابل اینپا به«تنزل» تعبیر میکردند 
زیرا که صعوه و نزول متقابلانند . پس میشاید که مراد به «ونان » نفوس کامله 
اولیاء ال باشد یا پاعتبار احاطه واشتمال آن بر شراب عشق ومحبت .و مراه به 
«نصاعده انقطاع اضافت ونسبت محیت از مراب منرلت و رجوع ۳ بمقر اصلی, 
ومستقر اولی .بوه که حضرت احدیت‌جع است بزیرا که چون محب عارف» بمقام 
فنا »متحقق می‌شوه »نسبت همه کمالات » درنظر شهوه وی »ازوی منقطع یکره 
وباقی نمیماند بروی .آن که محجوبان اطلاق‌اسامی آنهامیکند »بروی‌ومیگوینه 
فلان ازار باب‌محبت است .ویا ازمحبان است وامثال آن‌وفی الحقيقة آن صفت‌محبت 


بحق قائم بود نه بوی . 
رباعی 


شبهاز محبت تو » از اوج حلال 


نازل شده بوه 3 پس هن‌شیفته حال 


۴ 


در چنگل او جو زونهادم پروبال 


زه باز سوی نشیمن خودیرو بال 
راء 
2 ی 


با عشق‌توام‌هوی نماندست وهوس 
با آتش سوزنده چه‌سان‌ماند خس 
هم تشر تما این تس 
اوه ات ات امن رشن 
ومی شاید که مراد به «دنان» ابدان کاملان باشد . بنا بر احاطه و اشتمال 
مد کوو ومشاید کا وا ام ساره اش یهاییش ازور ات 
مراه به «احشاء» طبقات عناصر »و«پین‌الاحشاع» کرارض که‌مستقر افرادانسانی 
است . وعلی کلاالتقدیرین . مراد به «تصاعد» شراب محبت » آن باشد که چون 
نقوس کاملان گذشته . بحکم «الیه‌پم‌عدالکلم الطیب» ازاین نشیمن‌سفلی .بحظائر 
قدسی صعود کردندبه‌تبعیت آن صفات کمال ازعلم ومعرفت وعشقومحبت » نیز 
شوم رخ فا این هس ی کی کر یور له حتف ان 
باشند , موجود نشونه , واز این کمالات بدان مثابه . ازهیی‌کس دیگرظاهر 
و 


۳ باعی 


در فص عشق محرمی نتوان پاقت 


۳ 


زان‌می کهحریفان‌همه‌خوره‌ندو گذشت 
در غمکدة فلك نمی نتوان یافت 

وعدم طهور این کمالات . به‌نفی مراتب ولایت و اهل آن نقطه له تعالی‌هو المستعان. 

وقال قدس سره وطاب‌تر اه 

اس با ی ۵ ۳ 4 ۱ ‌ فِ 4 
وان حخطرّت بوماً عل خاطر امنریء ‏ آقامّت به الأفراح » وارتحل الم 

«خطرالامر بباله وعلی باله , خطر ا وخطور آ » بگذشت کار بردلش .ازباب 
اول ۳ «الخاطر ت مایرید علی‌القلب ۳ والمرادبه‌هپنا القلب ئ تسمیةللمجل‌باسم الحال 
ضمیر مجرور عایدست به«خاطر» وباء جاره‌بمعنی‌فی.ومی‌شاید که‌عایدباشدبخطوری 
که‌از «خطرت» مفپوم میشود و باءسیبیت راپوه 

میگوید : 

او خطور کند روزی یاه اس باده » پر ساخحت خاطر جوانمرد‌ی آزاده ۳ 
مسافران آن ساحت ۳ یعنی شادی وراحت 6 فصد اقامت کنتد ومجاوران آن حجرم. 
پعنی اندوءو الم کوس‌رحلت زنند. 


رباعی 


از باه عشق » غصه بر باه شوی 

ویران شدهٌ حادئه آباه شود 
بر خاطر غمکین گذره شاه شوه 

ز اندوه و نم زمانه. آزاه شوه 


لا معه: تعلق علم‌و شعور پامور » بر دو وجچه میتواند بود یکی بحصول طل 


۱ برد ارا 


۳۷ 


وصورت معلومات » چنانکه چون زید وعمر و راببینی در زهن تو صورت حاصل 
شود »پیش تواز ماعداء خود ممتاز شود » ودیگری بحضور ذوات معلومات .چون 
علم بجوع وشبع وشروت‌وغض ومحبت وعداوت » بعداز اتماف نفس بانپا »واین 
علمی بود ذوقی ووجدانی »و شك‌نیست که‌خطور محبت ذاتیه بر دل و شمور بدان 
بروجه اول بآن طریقه که از کسی شنوی » یا از کتابی بر خوانی .یابفکرت‌خوه 
دریابی . مثمرسعادتی و موجب کرامتی معتدبپا نیست » بلکه سعادت جاوودانی و 
کر امت‌دوجهانی .در آن تواند بوه که‌حضرت حق »سبحانه بحکم ۰ آن‌لر بکم‌فی 
ایام دهر کم نفحات» برصاحب دولتی که باستمداد کلی اصلی و صفاء روحائیت 
ودوام توجه‌وافتقار بموجب «الافتعرضوالها» متعرض نفحات الطاف ر بانی‌شده‌باشد 
بتجلیات ذاتی اختصاصی تجلی کند واورا پواسطةٌ آن‌استعداه بالکلیه‌از او بستاند 
وجاشنی محبت ذانی خودش بجشاند » روح او راپواسطةٌ آن ابتهاجی‌حاصل‌شود؛ 
پرتوروح‌بردلتا بدقیض او ببسط بدل گرده,وعکس‌دل بر نفس‌افتد.حزن واندوه رخت 


۱ 
بربنده وسرور بجای‌او بنشیند. 


رباعی 


شب بود ز گسریه چشم‌من ابر بهار 
برقی ب‌درخشید زسر منزل پار 
درخانهعیش وطر ب‌آفروخت چراع 
در خرمن اندوه وغم انداخت شر ار 
وهمانا که‌مر ادشیخ ناظم قدس‌الهسره بخطور معنی ثافی یاشد نه‌اول.و من ال 
البدایةوعلیه المعول. 


وفالقدس سره 


۱ فرح و سرور ازرا 
۴۸ 


ولو تظرٌ الندمان" ختم" انائها . . لاسکترمم من دونها ذلك انا 

فنظر ال ال تونظر:نظر و انا تست وم نبا اون مان 
که‌«ندمان» بنم‌نون باشد جمع ندیم چون رغفان‌جمع رغیف » و میشاید که‌بفتح 
نون باشه بر صیغهٌمفرد » و حیتذ عود ضمیر جمع باعتیار معنی باشد »زیر | که 
جنس است سواء کان الکلام‌للجنس اوالاستغراق وشامل افر ادبسیار وفی‌السحاح 
نادمنی فلان علی‌الشرب فپو ندیمی و ندمانی .و جمع الندیم ندام وجمع الندمان 
ندامی »ویقول‌المئادمة متعلق من المدأهنه آلانه یدمن الشرب مع‌ندیمه : « ختم‌علی 
الشیی ختما » مپر نپاد برچیزی ازباب اول" ومراه به‌دختم»در اینجا مهراست. 
نه معنی‌مصدری «اناء» ظرفی را گویتد که در وی شراب وغیر آن کنند جمع او 
دآنیه» و جمع آئیه «اوانی» 

فی‌کو تن ؛ 

ا گر بینند ندیمان انجمن محبت و مقیمان نشیمن عشقّ محبتختم اناه و 
مپر وعاء آن شراب راهر آیته همست کرداند شان‌بی شر بت۳ نوشیدن»مپر 
انای اودیدن . 


رباعی 


پارب چهمی است اینکه‌بودهمواره 


9 ان | با 
دراه پسرهیسرم ار اوصبد پاره 


گرشپر خمش‌ران‌گرد می خواره 


(ی پاده شوه رسمه 1 ان نطاده 


میتو اند بود کهمراه ناطم قدس اللهسره به«اناء #دلهاءکاملان‌و ارواح و اصلان 
۱ وبقال: آلمد امنهة‌مقلو به‌من | لمد امیة ۱و ار ۱ 
۲ دوم ۱/۲۱ ۳شر ابر ۱/۲ 


۳۹ 


بوده باشد که‌حامل‌مدیتخاتیه ؛بحقیقت »آنپایند »وم آدبه‌هختم اناء» ی 
عنصری که‌محقق است‌به‌هینت‌بشری. وعارف وجاهلوناقص و کاملر ادر آن‌بایکدیگر 
صورت برابری بمحجوبان! بنابر مساوات‌صوری.قیاس حال ایشان برخود کنند » و 
بر احو ال باطنی اطلاع نمی‌با بند بلکه بر نفی آن اصر ارمینمایند. اماطالبان‌قا بل‌ومریدان 
ی( 
طائفه اند .و پبشرف‌شرب این‌شر اپ آثار آن برصفحات وجوه فلتات الستهٌ ایشان 
مشاهده میکنند . و آن مشاهده »در باطن ایشان تأثیر میکند وایشانرااز ایشان 
میرهاند و بمقام بیهودی وبی‌نشانی ؛میرساند. 


با آنکه هنوز باحوال باطتی‌ایشان محقق نشده‌اند» و باخلاق معنوی 
ِ ۹ کته 1 
رباعی 


آنی تو که‌ازنام نو می پارهدعشق 
وز نامه پیغام تو می باره عشق 
عاشق شود ان لش کب کوخ کدود 
گوئی زدر وبام تومی باردعشق 
والحق این ازخواجکان ماوزاءالنپر وخلفاعواصحابایشان‌قس ال ارواحهم 
وطول اعماراخلافهم ءظاهروهویدا است ,چه بمجرد ایتنکه صادقی رانظر برجمال 
مبارلا یکی از آن عزیزان افند» یا يكلحظه سعادن صحبت با اودست دهد » با 
التفاتی از آن‌عزیز نسبت بوی واقع شود »درخاطر خودنسبت جمعیتی در یابد و 
درباطن خودمعنی‌انحذابی مطالعه کند که‌بمدتهاءر یاضت‌وهجاهدت »میسر نتواند 
۱ من‌بمحجوبان ب ظ محچو بان ۲ نامه‌و پیغام ب 


+ 


شد ,ووءمده در رابطهٌ صحبت آن عزیزان در بافت این‌نسبت است » از هر که این 
ذسمت ور بافتدد » پدر یافت صحت آوشتافتند .وازهر که دریابنده این نسبت نشدند» 
ازصحبت اوروی برتافتند » واز انفای قدسیةً یکی ازان عزیزان است این‌رباعی 


یل درک | وف واه 


رباعی 


باهر که‌ندستی‌و نشدجمع دلت . 
وز تو نرهید صحیت آبو گلت 
زنپار ز صحبتش گریزان میباش 
ورنه نکند روح عزیزان‌بحلت 
الحقنا سبح نه بانصالحین وفقنا الللمالحات . 
وفال روح للذروحه: 
ور توا نها تری تم ۰ دنت لو داتس ینم 
«الننع» پاشیدن آب ازباب دوم (ثری) خالنمنالك . (الانتعاش) برخاستن » 
ضمیر (نضحول) عاید به (ندمان) در بیت‌سابق الفولام در (الروح) و(الجسم) بدل 
ازمناف الیه است . ایلعادت‌الی‌المیت روحه وانتعش جسمه. 
میگوید : 
اکر بپاشند ندیمان رشحه‌ئی از آن‌باده پر خاله نمناله یکی جان‌داد». 
هرآینه جان مفارقت کرده بتنش باز گرده . وتن‌ازپاافتادهاش » بسبب معاودت 
جان درانتعاش‌و اهتزاز آید. 


۱بمنو تبترك ۱/۱ 
۱ 


رباعی 


اه ی هر ام ماو 
خاضه زفیی هو رهشون نی 
يلث‌جرعه بخاله هر کهز ان‌می‌ریزد ۱ 
نجان درتش آید زلحد برخیزه 
لامعه .حیاةبر 2 
یکی‌حباتحسی حیوانی که مشتراد است میان همه حیوانات ازانسان‌وغیره 
یا ونر کته ات ای اف آ فان وان سس 
وچه‌است : 
درجةٌ آولی ؛ زنده‌شدن است بعلم‌وه انش ازمرد گی جهل ونادانی» (اومن‌کان 
میتا فاحییناه)قال‌بعضهم (ای من‌کان‌میتاً بالجهل فاحهیناه بالعلم) زیرا که دل‌بو اسطة 
علم » حقر| میداند و درطلب آن جنبش‌مینماید ,ودانش‌وجنیش ازخواص‌حیات است 
چنانکه نادانی وسکون ازخواص‌موت. 
رباعی 
علم است حیات جاودان علم‌اء 
چشمی کشا بحشمهً ساری 1 
آن‌چشمه که‌خورهخضر ازاو آب‌حیات 


بد هلمتاه من لدنا علنا»" 


۶ ۰۰ ‌ ۱ 3 9 ۳ 
درجه دوم »زدده سدن ول ست بحمعیت همت )دز توچه بحناب حق‌سبحانه 


۱/۱ سارعلما ۱/۱ ۲ بود « آتبتاه من لدناعلما‎ ٩ 


وقمد سلوه راء اواز مرد گی تفرفه واین جمعیت مدی بحیات‌حقیقی‌ابدی 
است باسکه عین آنست ,چنانکه‌تفرقه دوزع خاطر است‌بسپب تعلق نفس بمحبوبات 
7 2 ۱ اه 
متنوع و مشتهیات گوناگون» کههمه شود گانته موئست و تعلق بمردگان 


عین موی. کشت 


رباعی 


هرچیز کهدرجهان است‌جزحی‌جلیل 
مرده است مشو زعشق هرمرده‌ذلیل 
تن طری کی ترفن اقا اس دلین 
الجنس الی‌الجنس کماقیل بمیل 
درجهً سیم : زنده شدن‌است بوجوه یافی حق سبحانه . از مر دگی‌فقدونا 
یافت بآن معنی کهدر بقاء حق‌سبحانه فانی شوی وببقاء وی‌باقی گردی. و بحیات 
وی زنده باشی .وبدانی که هصرزند کی که نه بدوست,‌مرد گیست .وهی گرمی که 
ن‌از اواست ؛ افسرد گی . 


رباعی 


تادل ژوجود خویش بر کنده نی 
در پند خودی » خدای پابنده نی 
کیرم که‌توجانیوجهانزندهبتواسه ۱ 
هت ۳ 


ت‌ 


۱ است۱ 


پس میتواند بوه که مراد ناظم قدس ال سره آن باشد "که ا کر پرسائند 
نوری‌ازانوار واثری از آثار محبتناتی‌بشخمی که او را موت تفرقه » یاموت‌فقدو 
نایافی دریافته باشد » هر آینه عود کند پسوی او . روح علم ؛ یا روح 
جمعیت همت »یا روح وجودیافی جق سبحانه مومنتعش گرده جسم او ؛ پدان‌روح 
وقیام نماید بشکر گزاری حیاتی که بسبب معاودت آن روح مراورا حاصل 
آمده است » بصرف کردن آن حیات در آنحه حق‌تعالی او را بر آن‌عطا 
فرموة است . ۱ 
رباعی 
هسرجا جانان مجلس‌جشنانگیزه 
در جامم جرعة عشرت ریزه 
جان در کمرش دست امید آویزه 
تن بسته کمر بخدمتش‌برخیزد 
وقال‌قدس سره  :‏ 
ولو طرحواني فيه حاثط کترمها  »‏ علیلا" » وقد آشفی» تفارقه" الستقنم۲ 
«طرحو طرحا! *بینداخت او را از باب اول‌پاسيم " (الفیئی) مابعدالزوال 
من‌الظل‌و حکی ابوعبيدة عن‌رو بة: کل‌ماکانت علیه‌الشمس فزالت‌عنه فپوفیتی وظلو 
مالم تکن علیه‌الشمس فپوظل » (حائط) دیوار است . (اعت) ای مرض فپو (علیل) 
(اشفی الم ر یض‌عل ی الموت) ای اشر فی(السقام) المرض و کذاك(السقم و السقم)وهمالفتان 
متّل حرن وحزن . 


میگوید: 


طرحه ۱/۱ ۳ دوم ۱/۲ 


| کر بیتداز نه درسایهٌ دیواری که محیط است بکرم آن باده » پیماریرا و 
حال آنکه بر بستر هلبود افناده , هر آینه مفارقت کنددرسايةٌ آن‌دیوار ضعف 
سقم ورتحوری »ازتن آن‌بیمار ۰ 

رباعی 
۳۹ مست می عشق ببازار رود 
از دیدنش اندوه خریدار رود 
درسایهٌه‌یوار رزی کاین‌می از اوست 
بیماری مرله از تن بیمار زود 
میتواند بوه که مراه به ( کرم) حدائق ذات بهحت دلپا ء عارفانو کاملان 
بوده باشد که‌شراب محبت ذاتی عصارة فوا که‌علوم وخلاصةٌ ثمرات‌معارف آنست 
ومراه به«حائط» وجوه جسمانی وصورت هیولانی |شیاء باعتبار احاطه و اشتمال بر 
دکرم» مشکور .ومنع اغیار ازوصول بدان ؛یعتی: 

۳3 پرسانند بحماء حمایت ؛وسايهٌ عنایت عارفان واصل‌وکاملان مکمل که 
فوت وا یزیا زر | شقابدهید با که هزار مرده‌راءبيك‌نفس جان»بیماریرا که 
ی جپالت وعلت بطالت. نزديك آمده باشند که‌استعداه فطری او مرزنده 
شدن رابحیات طیبةٌ محبت ذاتی »باطل‌شود ؛؟ هر آینه بیمن‌صحبت»و بر کت ملاژمت 
آن صاحب دولتان ؛ آن سقم از وی‌زائل گردد»‌واز آن‌علت یشفا؛عاجل‌رسد» 

رباعی 


پیری که بود باده فروشی کارش ‏ 


۱ ‌ 
ره‌جو بحریم رم خلد آثارش 


۱ بژم ۱۲۱ 


ور در حرمش بار نیابی باری 


خود را برسان بسایهٌ دیوارش 


رباعی 


آنان که ره عشق بمردی سپرند 
هر يك بشفا دهی عسیح کنوگه 
انجا که‌بچشم الطت‌ز روت نکر 
بیماری صد ساله بیکدم ببرند 
و قال قدس سره ؛ 
ولو قربو امن حانها: معا مثی ها تنطق" من ذ کنریمذاقتها لبکم 
«التقریب» نزديك گردانیدن.همقعده اسم عفعول از اقعاه ؛بر جامانده را 
گویند » «الذ کروالذ کری » یاد کردن ازیاب اول » «الذوق والمذاق و المذاقة» 
چشیدن از باب اول »«البکم«جمع ابکم » نك را گویند . 
میگوید : 
اک حویت کرواندهنشون پسمخانه شراب مرف بر مین ما تسه بای 
او برفتار آید » | گریاد کند ازحاشنی آن‌باد ناب . کنكث زبان گرفته » زبان 
بکفتار گشاید . 


رباعی 


آن می‌خواهم که‌سالك‌مانده بجای 
یابد بپوای قرب او قوت پای 
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ور کنك کند تخیل چاشنیش 
کرفخ ابان تاش عفده فهای 
میتواند بوه که‌مراد ناظم قدس ال آن باشد اگر نزدیلگ گردانتد بقلاب 
شوق و کمند ارادت بحریم صحبت کاملان مکمل که خرابات عفت و 
شرابخانهٌ محبت است » برجا مانده را که بدستیاری سعی و کوشش خویش مقدم 
ازپستی هستی » و تنگنای خود پرستی بیرون نتواند نهاد » هر آینه بامداد تربیت 
پیرمکمل قوت سلوك ومکنت رفتار یابه و گام همت برسر دنیا و آخرت نهاده؛ 
بحک (خطوتین‌وقد وصلت ) بپیشگاه وصال وبار گاه اتمال شتابد بوا کر فرایاه 
آید این که ازجام محبت ؛درمجالس‌قدس_ کشیده وچاشنی آن‌در محافل انس 
حشیده‌است »ف موش کاربر| که‌در بیان ابکم باشد و در کشف دفائق از شکسته 
زبانان بسته لب که طوطی ناطقه‌اش موی هه آیدز بان ناطقه ۳ 
عرفان بگشاید. ۱ 
چون مست من از خانة خمار آید 
گربوی خوشش بطرف گلزارآید 
هم سرو بجامانده‌خرامان کرده 
هم سوسن بیزبان بکفتار آید 
وقال قدس سوه: 
ولوعتبقت في الشَرّق آنفاس طیبها. . وف الخترب متزکوم لعاد له" تِ 


(عبق‌له الطیب) بالکسر لزم به » عبقا بالتحريكرغباقية مثل ثمانیة) 


* حقایق ۱ر۱ 


وت 


۱ 
اکن بوی خوش آن می درحدود شرق که مطلع آنوار »ومنشاء زر 
واظپار است ؛ وحالآنکه درجانب غرب که موطن بطون ومقام با ومکونست " 
از ادراك هر مشوم‌محروم » هر آینه از قوهٌ شم بپرور شود» ومشامش از استنشاق 
رایحةٌ آن معط گردد. 


رباعی 


مي جان رمیده از عدم بازارد 
شامی دل شرقاً بفم باز آره 
گربوی دهد بشرقورجانب غرب 
مز کومان را قوهٌ شم باز دهد 
میتواند بود که‌مراه شیخ ناظمقس‌اله سره آن باشد که‌ا گر ازشرقاحدیت 
که‌مطلم اقمار وشموس ارواح ونفوس است وروایح ارادت‌ازلی ؛ و فوایح محبت 
م یزلی وزیدن کیره ودرمعرض ابدان عنصری افراد واشخاص بشری که محل 
استار انوار آن‌شموس واقمار است » مز کومی بودمحروم » که بواسطهٌ استیلای 
برودت هوای ننس و کنافت بخارطبیعتم‌شام‌ذوق ودرا کش اختلال پذیرفته‌باشد 
ه رآینه‌سرعت‌سی رآن روایح وشدت‌نف و آن‌فوایح‌مشام‌ذوق و ادرا کش را کشاد. 
کرداند وباستشمام نفحات (آنیلاجدنفس ال رحمن‌من‌قبل‌الیمن)رسا ند . 


رباعی 


پاد سحری که چالک زد جیب سمن 
شد نافه گشای نازنینان چمن 


۱ظ ؛ ظپور۲ کمون استب ظ فناءو کمون 
۸ 


جان‌باد فدای او که آورد بمن 
برتی که تفن شتیتم. آزخاتیمن 

وقال‌قدس سره : 
ولو جضبت»منکاسها ,کف لامس ۰ تما ضَل" یلیل » وفی‌یده اشجتم 

«الخضاب » مایعتض به وقد خضبت الشیی اخنبه خنبا » «اللهس»المس‌بالید 
وقدلمسه یلمسه بالکسر والشم . 

میگوید: 

| کر خضاب کرده شود ازائعکاس انوارکاس آن‌می » کف مساس کندد؛ وی 
هر آینه گمراه نشود .درهیچ‌ش ظامانی وحالآنکه بدستش‌از عکسآن کاس » 


ستاره‌ثی بو ده نورائی ۱ 


رباعی 


رده گفش ازعکس می ناب خضاب 
در طلمت‌شب 0 نکند را‌صو اب 
بنپاده بکف مشعلهٌ عالم تساب 
ٍِِ شای که عراه شیخ‌ناطم‌قدی سره اس باشد که | کرخضاب کرده شود 
بانسکاس|نوار واقتبایآثار ؛کاس‌شرآب‌محبت‌ذاتیه که‌حقیقت محمدی‌وروحآحمدی 
است‌صلی اله‌علیه سلم بچنان که تحقیق آن‌درشرح بیت( لها البدر کاس وهی شمس بدیرها) 
گذشت ؛دست‌ارادت مقبلی و کف کفایت صاحبدلی "که بحسن اجتهادو قوٌاستعداه 
بمعرض‌مساس آن‌کاس‌در آمده باشد »هر آینه گم راهء‌نشوددرظلمات‌احتجاپ بحجب 
ان 


ظطلما ی طبیعی» وحال رونت وی از او دار که و آثار مقتیسه نجمی 


پاشد از افق کرامت طالح ولمعه‌هدایت (بالنجم‌هم‌یهتدون) از آن‌ساطم. 


رباعی 
" هرجنس که‌داشت‌عاشق از کپن ونو 
در میکدهٌ عشق تیم شوت گرو 
کی‌درش‌تیره گم کندره که‌بکف 
دارد زقدح شمع هدایت پر نو 
و قال‌قدس‌اله‌سره : 
قو ات ؛ سرآءعل أکمه غتدا بتصیرآ+ومن"راووقها تسمم ام 
(جلیت)علی‌البتاءللمفعول ؛ ای اظپرتو کشفت. (راق‌الشراب) یروق روقا 
ای صفا . و «الراووق»: المصفاة. 
میگوید : 
ا گر ظاهر شوه شراب مذ کور ظپوری ازاغیار ؛مستور »بردیدة کسی که 
از ما در کورزاده باشد ودل‌بکوری جاوید »نهاده هر آینه‌دیدة او منورشود. واز 


و حرف .وازصدای جکیدن می» از می پالای » گوش اصم ازعلت 


تم رهاتی یا بدو بسعاوت شنوائی رسد. 
دا 
ی 
چورن می صفت جلوه نماتی پابد 


صد دیدةٌ کور روشنائی یابه 


۰ 


وز انکه رسد صدای پالودن او 
در گوش کر ؛از کری رهائی‌باید 

ومیشاید که مراد ناظم قدس‌سره آن باشد که | گر جلوه‌داده شوه ,شراب 
مین رباله کووعر‌هافزای که از آن وف با کار آبامعلوی وتان 
زاده است »ده شهودش بروجه حق وجمال‌مطلق نیفتاده است »هر آینه بصر بصیرت 
او بینا شوه بوبر شپوه وحدت‌و کثرت ءتوانا گرده . ودر مجالی خلقیه ,جز وجه 
حق نبیند ودر مراتب تقییدیه جررجمال‌مطلق مشاهده‌ن‌کند ؛ واز صداء صوت صیت 
امرار شراب محبت برراووق ریاضت (۲)ومجاهدت(۳) صادقه تا از کدر تعلق 
پماسواع حضرت ذات صافی کرده و کر اصلی و اصم جبلی را . کوش سخن‌نیوش 
«کنت له سمعا قبی بسمع » بازشوه . واز استماع اسرار روحانی واخبار ربانی‌در 


رباعی 


عشق کمن توء دیده و گوش توام 

تا داه (4) زمانی ز تو خالی‌نشوم 
در هر چه نظر کنم جمالت بینم 

وزهر که‌سحن کنم(0)حدیژت‌شنوم 


اد ماد 
جر 2 


عشق آمد وبر من‌در دو لت بکشاه 

هر گز این‌در بروی کس‌بسته‌مباه 
قیدیه ۱/۱ ۲ ریاضات ۱/۱ ۳مجاهدات ۱۱۱ ۶ -ایادا/۱ 
۵ کند ۱/۱ 

0 


هم سامعه را نوبت«بی‌یسمع» زد 
هم باصره را لمعةٌ ی بی‌یبصر» داد 
‌ قال قدس سره 

.72 ار رو سای ۱ ۰ ه ص ۳ اقا 3 تس 
ولو آن رکبا یمموا ترب ارضها» وی رکب‌ملسرع لماضره سم" 

بقال«مر بنا را کب»اذاکان علی بعیر خاصة و «الر کب» اصحاب الاپل دون 
الدواب ۰ و «یدمته بر محی‌تیمیما»قصد ته‌دون من سواه » لسعته‌الحیة» گزیدمار 
ویرا آزباب چپارم ؛«ضره‌ضرا ومضرة » زیان کره او را از با اول و «السم» 

میگوید : 
یافت شود »ودر میان ایشان مار گزیده‌بود وزهرچشیده‌وهر آینه آنزهرش‌مضرتی 


نتواند رسانید وچاشنی‌شربت‌هلا کش‌نتو اندچشانید 


رباعی 


بافی کهبقصد می نشانی تا کش 
ر وید گل‌رحمت ازخس‌وخاشا کش 
کی‌هاز کته کدریی نا کش 
آن خالك دهد خاصیت تریا کش 
وميشاید که‌مراد ناظم قدس سره آن‌باشد که اکر دولتمندان بختهار 
بربعتیان شوق سوار » قصد زیارن خا کی‌نهادی کنند که زمین‌استعدادش مغرس 
تال آن بای پاله اقتاوه‌ناشدم محالآنکه فرسااک نظم آن‌جمع ,آفت رسیده بودمار 
5۹ ضرة ۲ ۲ میگذرد ۱۰و ۱/۲ 


و 


نفس‌و نیش (۱) وزهر افعی دنیا چشیده که‌با ایشان دم مرافقت زند وقدم‌موافقت 
نهد » هر آینه آن زمر ؛ زیانش‌نداره و گر ندش نرساند» چه صحبت‌این‌طائفه 
مار گزید گان نفس وهوا را ,وزهرچشید گان محبت دنیاراتریاق| کبر است‌بلکه 
از تریاق نافعتر . 


دی 


فومی که حق است.قبلهٌ همتشان 
تا سرداری سرهکش ازخدمتغان 
آنرا که چشیده زهر آفات‌زدهر 
خاصیت تریاق دصد صحبتشان 
وقال قدص سره 
ولو سم" الراقي روف اسمها؛علی جبین مصاب جن » آبرآه" لزنم" 
و لورسم‌الراقی حروف‌اسمپاعلی 
جبین مساب جن ابراه الرسم 
«رسیعلی کذا و کدا» ای کتب » «رقاءرقیة» افسون کردش از پاب دوم 
«انفه باه رش وسانیی ( )اور سم ی ال سین وی و اریز 
مجنون؛ ولایقال:مجن» 
پت و 
ا کرش کت تقو ترسنر تون تکار ی تم رام مر اس ام 


خوشگوار . بر پیشانی پری گرفته دیوانه؛ ه رآینه هوشمند کره‌حدوفرزانه . 


۱ هوایش ۱/۱ ۲ رسید ۱/۱ رسانید ۱/۲ 


۳ 


رباعی 
زآن‌می‌در کش که‌طبع‌خندان ود 
تمییزو خره هزار چندان گرده 
بر جبپة دیوانه زنامش حرفی 
۳ نقش کنی زهوشمندان گرده 
ومیتواند بوه که مراد ناظم قتشن رای انز اش که یاف وامل و 
مرشد کامل که رقیه‌دان مجنون نفس‌وهوی» و افسون خان مصروعان‌محبت:‌نیاست 
تفاصیل سمات »وعلامات شرآب محبت ذاتیه رابقلم نصیحت و ارشاهءبر باطن جبین 
ایشان کهصحیفهخیال »و روزنامةٌ امانی و آمالست »رقم زند هر آینه ازعلت آن 
صرع و آفت آن جنونشان برهاندو ازغوائل آن‌محفوظ ومامونشان گره‌اند. 


رباعی 


1 وم که‌باعشق و ولاپیوستند 
بر خود در تزویر و ریا در بستند 
۰ ۹ م‌ / 3۳ 
در زاوی4 صدق و صفا پنشستند 
از کش مکش‌حرص‌وهوی»و ارستذ 


وقال قدس‌سره 


اص سر 


وتوق لو اء الیش لو رقم اسمهاء» ."سکن من حت الوا ذاك الرقم" 
میگوید : 


۳ رقم زده شوو »اسم وصفت و علامت وسمت آن , باحةٌ وان پر 
فر از علم سپاهی» سایه نشینان ان علم رامست کته اند و طلمت تنکناعی 
هشیاریشان پسرهاند ۰ 


۱ظ . خوان 


۴ 


رباعی 
آن‌باده طلب که گرذری‌بر کف‌شاه 
عکتاگرازان/سر رداق سا 
ور بر علم چیش نکناری نامش 
در سایةٌ آن مست‌شود جمله سپاه 
و میشاید که مراه به (جیش) گرو. مریدان » وجماعت انبوه مستفیدان 
باشد » وم آدبه (لوای‌جیش)مر شد کامل که علمو ار » در علو مقام وهدایت مر 
مقصوه و مقام , میان آن طایفه اشتهار بافته » يعني ا گر رقم زند کانب حقیقی 
(وریك(ا کرمالذی عم بالقلم)بر لوحجهت روحانیت‌مرشد کامل که‌نفونه ارد بر جهت 
چسمانیتش » سمات وصفات شراب محبت ذائیه را بتحلیات ذاتی اختصاصی» هر 
ان متخ هه وازوحشت هستی برهاند آن رقم » مر کسانی رأ که درتحت 
(حاطت ؟ وظل[نر بیت آن‌کاملند وبعللاقهٌ ارادت ؛ورقيةٌ مداسیت دراستَفاضه کمالات 
و استفادة مقامات وحالات‌یکروویکدل. 
رباعی 
پاری که بدیدار وی از دست‌شوی 
آن به که بزیر پای آوپست شوی 
کی می‌نخوری ز جام لعلش باری 
از شوه چشم‌مست‌او مست شوی 


اش 
مر فرص 2 ِ سس س س گر مرو 
تهدب آخحلاق الندامی » فبهتدي » بها لطریق العزم »من لا له عزم 


س 


ی ی عورشم 
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(خلق) عبارت‌است ازهیأت راسخ در نفس که مبدا صحور افعال حسنهه یا 
سینه گرده بسپولت »و ثهذیب آن عبارت است از تبدیل آن اخلاق سیثه بحسنه 
و(ءزم) توجه است پجمیع قواع ظاهری وباطتی بجاب مطلوب » ( کرم کرما ) 
آزاد شد »هو کریم »و(حلمحلما) بردبار شد بو مبالغه نماید دربردباری موهوحليم 
هر دو ازباب ششم ,(جادعلیه بماله جودا ) جوان مسردی کره بروی بمال‌خود. 


از باب اول . 


یر 
می‌گوید : 


از ذمائم صفات میر‌ها ند و «مءحامد اخلاق میرساند 3 1 مدام » و شرب آن 
ندیمان محفلو حریفان محلس اهل‌دل را ؛ پس راء‌مييابد بسوی عزم درست هر 


کس که از نخست مر کب ارادتش لنك بوده باشد وعنان عزیمتش سست 


رداعی 


هی نك کند خوی‌دل آزارام را 
پا کیزه کندسیرت میضواران را 
راهی پنماید بسوی عرم درست 
در جستن مطلوب طلبکاران را 
وه چنین بسیب آن مدامه‌وشرب آن قدم در داثره کرم‌می‌نود ناجوانمردی 
آکه له دست لو بریذل وسخا تواناباشد و نه کف‌آو با بحر جوه وعطا آشنا ؛ و 
همحنین بهمین سبب؛ پای‌حلم پرجا میفشاره ‏ نجا که تند پاه خشم ؛ بحیلهمیا وود 
ی که نه‌بحلم موصوف بزده‌ونه بیرداری معروف. 
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۳ باعی 


مدخل ده شب و روز درم اندوزد. 
از جودت می‌جود و کرم اندوزه 
وانرا ده‌نشستز آب می آتش‌خشم 


۳ 


کی نابر؛ طلم و ستم افروزد 

لامعه . بدانکه دمدیت اخلاق و تحسین 1 » یا بحسن عادت بود بدان 
طریق که نفس بواسطة حسن تربیت ابرارءوملازمت صحبت اخیار ؛ بتقوش آثار 
خیر هن کر ۰ وهیات اخلان حسنه» پواسطه تکار ام مشاهده » وروی 
هر تسم وراسخ شوه» و عروق صفات ذمیمه و اخلاق سیثه آزوی تال ۳ 
پا نبور عقل که میان خیر و شر ءذمیز کند» بحسن اخلاق مپتدی 8 رو 
و اردات آن دردل او پدید آید . و تتوو از تصور آن .در ممارست عمل پموچب آن» 
هیاتی چنه پسندیده درنفس ارتسام یابد .ویا بنور ایمان که‌بجهت ایمان‌به آخرت 
اعتقاه ترب ثواب کند بر احلای" وتصدیق بوجوه عقاب نماید بر اخلان سیئه . 
وب رخیرحریص گرددوازشر منزجرشوه » بو اسطهمو اظبت‌بر | کتساب‌خیر.و اجتناب 
ازشن »علکات حمیده درذفس ؛ حاصل‌شوو و صفات دت ان ک ردق بویا پنورتوحید 
که سااك‌پعداز آنکه تحلی ذات اورا ازخود فانی کرد و بخوه باقی » دل اوعرش 
ات شوه ونفس او مظپرصفات از بحر ات »جداول‌صفات ونعوت در مچاری‌صفات 
او غج بان یابد وتخلق باخلاق آلپی »محفق گرده » وبرتر از این ؛مرتبة دیسگو 
نیست »هر که بدینمفام رسید. مئزلنی یافت که فوق آن منزلتی نیست .و کمال 


این فلت محمدر سول اله ر اصلی‌اله علیه‌وسام .بود که‌بخطاب «و ات لعلی خلق 


۱ منقوش ۲ ظ : جسته 


۷ 


عظیم» مخاطب گشت.و بعدازاو » پحسب مناسبت واندازء قرب »خواص امت اورا » 
نصیبی از آن کرامت شد.وفرق میان این‌متضاق و سایرمتضلقان » آنستکه نمیب 
ابشان,ازحقاین اخااین جز آثار ورسوم‌نباشدومتخلن نشوند. الاببعضی»و متخلق‌موحد 
بجمیع حقایقاخلاق ؛متخلق ومتهف باشد ,وهمانا که شیخ ناظم قدس‌النه‌سر» »در 


+ ۰ ‌ 
ین اپیات اشاره‌بدین‌م تب اخی رمی‌کندو شب وین 3 


رباعی 


عشق تو زتاب‌شوق بگداخت مرا 
وز جمله صفات‌من بیرداخت مرا 
بس خلعتی ازصفان‌خود ساخت مرا 
ز آن خلعت دل‌نواز بنواخت مرا 
وقالروحآلهروحه: 
ولو ال" قدم الوم ۳ فدامها. ‏ لأاکسَبه مَعنی شمائلها الثم" 
« نال‌خیرا ینال نیلا » ای‌اصاب .واصله نیل‌بنیل مثل‌تعب یتعب ورجل«فدم» 
ای غبی ثقیل الفدام .و «الفدام» مایوضع فی‌فم الابریق لیمفی مافیه و «التدام» 
پالفتح و التشدیدمئله . و«اللم» القبلة موقد لثمت فاها بالکسر آذا قبلتپا » وریما 
جاء بالفتم وهالشمأل:الحلق .والجمم : «الشمائل» کذا فی‌المساح «الفدمفاعل 
نال .و«اللشم»مفعوله. ویجوزالعکس ایا بوها کسپ»تقتفی مفعولین »فاولهماضمیر 
القوهو تایبا نی شها لیا : 
که وق: 


۳ برشخصی کهمیان فوم خویش »پبلادت‌ونادانی .وعنادت و گران‌جانی 


۸ 


از اه واه پتوشی ا متا مهن انم رو کلیس ایض ) تم یا 
تا می‌را بدان‌بگذر انندوصافیراازدرد جدا کنندءهر آینه حاصل کر داندآن‌پوسیدن 
من آن خعص را سای همیدیو اوضاف پسیود, کاشتاهتران انس ی شداومت 
برویاست؛چون‌جودو سخاوحلم‌وحیاء وغیر آن. 
ی 
آن‌شاده که زاه فوشیار ان کیره 
وز جهل طریق توبه کاران کیره 
سرپوش سبوی می | گربوسه‌زند 


خاصیت خحوی رجا وا که 


سرد 


آن‌ساده که ساخت طالع‌مقبل او 
خاگ در میخانه مامنزل او 
خشت لب خم را بادب بوسه زند 
سردل‌خم ریخت فرو بر دل او 
ومیشاید کهمراد به (فدام القوم ) مریدی باشد کهدر فطرت‌وی » استعداه 
معرفت وقابلیت محبت بود پنابر این استعداه و قابلیت بقرم انتساب یابد . اما 
هنوز آن‌معرقت ومحبت آزقوت بفعل نرسیده‌باشد ؛واز بطون»بظهور نه‌انجامیده . 
و بدین سب بجپلو بلادت»موسوم گردد ومراه به (فدام) کاملی باشد که دمان بتد 
او سرمعرفت است »وتمیز میکندمیان آنچه لابق استعدادمرید 


صادق ومحب عاشقاست . ازحقایق‌محبت ودقایق معرفت» ومیان آنجهلایق استعداه 


۱ - شرب ۰ ۱/۲ نینجامیده ۱۱۱ ۲ خم ۱۱ 
1۹ 


ی 
که کیان مستعدی که‌هنوز اسر ار محبت‌واثوار معرفت دروی بظپور نپیوسته 
باشد ؛یپای پوس عارف کام لومحب واصل هر آینه حاصل‌شودمراو وی 
ور کت‌صحبت آن کامل,هرچه‌یر استعداه او بوده باشداز اسرار محبت؛وائو ارمعررفت 
وی 

رباعی 


ای‌دل کم غافلان و بی باکان گوی 
وا گن زره ورسم هوسناکان خوی 
خواهی که زآلایش خوه پالاشوی 
زنهار متاب از هرس پا کان روی 
وق 
یقولون" لي : صفنها» فانت بوصفها - خبین أجل ! عندي بآوصافها علم 
صفاء" ؛ ولا ماءولطت" ولا هوآ. ‏ ونو ولا نار وروح ؛ ولا جسم 


(اجل) بمعنی نعم است یعنی آری .و.لا(فی)(ولاماع)وفی اخواته هی‌المشابهه 
یلیس . خپرها محذوف:ای‌المدامتصناء ولیس هنالماء" اوهیلطف و لیس‌هنا دجسم 
فلایکون روحاً متعلقا بجسم و الهو اءبالمدقس لشرورة الشعر 

میگوید : 

میگوبتد مرا طالبان مستعدومریدان مسترشد: که‌ازاین مدامه کهیر ابیات 
گذشته شرح خواصش گفتیو بالماس فصاحت گوهر او صافش سفتی ؛ و صفی چند 
خاص ؛باز گو که آتش عطش مار ابتشاند.وفهم‌مار! بسرحد ادرا کش رساند .وحال 


۱ فلایکون الصفاء الماء ۱/۱ ۲ و لیس‌هناك هواء فلایکون ذلك !(لطف 
لطف الپواء و کذلك‌هی نورولیس هناك‌نار فلایکون ذلك‌النورالناد وهی‌روح!لمدام 


۷۰ 


و بکماهی اوصاف اوءدانائی.وب_ بیان آن 1 کما بشیغی توانا ميگويم: 

آری کمن که پیرمیدا ی عشق وولاءومیرخر ابات فقروفنایم »بخواص من شناساء 
و به اوصاف اود‌انایم ؛جز گفتگوی آن؛پیشه‌ندارم 1 و بجرشرحو پبسط اوصاف او ۰ 
آنديشه نه. 


رباعی 


حرفی کهنه‌وصف می‌بود کی‌شنوم 
از وی گویم مدام و از وی‌شنوم 
صفت آن‌می أینست کهعمه‌صفا است اما ن‌چون‌صفاء آب که بغیاری کدورت 
و بوهمه لطافت است‌لیکن نه‌چون لطافت‌هو | ؛ که‌پیخار کثافت پذبره وهمحنین 


مد 


شی پا سیب 


جان‌متعلق بابدان که‌جسمش آویز 


رباعی 


پالطف‌هو ااست‌می‌ولیکن نه‌هو ااست 
آبش‌نتوان گفت‌ولی جمله‌صفااست 
باشد‌همه روشنی؛ ولی آتش‌نیست 
روح‌است‌ولی زظلمت‌جسم‌جدااست 
" لامعه : معرفت حقایق محرو بسیطه‌باعتبار تجرد و پساطت بمتعذر است ۰ 


زیرا کهادراك ما حقایق اشیاء رانه‌باعتبار حقایق محرد بسیطهٌ مااست فقط؛ ونه 


۷" 


باعثبار وجود فحسب؛ بلکه‌باعتبار اتصاف‌حقایق مااست بوجوه و بتو آبع‌وجودچون 
حیات‌وعام ۰ وباعتبارارتفاع‌موانع حائله بین مدرك و مدرکات؛پس آن معرفت بی 
کثرتی ازجانب مدرمتحقق نتواند شد؛ ومن‌القواعد المقررة منم آن الو احد و 
البسیط ؛لایدر(هالاالواحد و البسیط؛پس‌دانسته‌نمی‌شوه از هیچ شیی مگر صفات و 
عوارض‌وی .لکن لاهن حیث حفانقها المحردة » بل‌من حیث انا صفات و عوارض 
لذالك الشی بو لپذا شیخ ناظم قدس ال سرء در حسکایت سئوال مریدان و 
مستفید ان‌میگوید 

(وافت: توضتیا تر) وتو (واني اس وجون تمدر این عرافت 
وادراك این نسبت بمرپدیست‌مسستفید؛ که‌هنوز حکم نس کونیه ؛وصفات تقیدبه 
ازوی مرتفع‌نشده است,اما نسبت بعارفی که‌این‌حکم از وی ؛ مرتفع شده باشد 
ودر قرب‌توافل بمقام ( کنت سمعه‌و بسره) با درقرب فرائض بمقام ( آن‌الفقال‌علی 
لسان عبده»,سمع ای هه امتخق کته . متعذرئیست آنجه درحکایی‌چواب 
مرشدو اصل» ومحقق‌کامل, بر لسان‌شمخ‌ناظم‌قدس لهس که انیت که ال ی 
باوصافپا علم)بنابر مطابقٌ جواپ مرسئوال را پوده‌باشد .الآ نجا که‌حق سبحانهو 
تعالی, آ لت‌ادر اه بنده‌باشد »درقرب نو افل یا بعکس درقرب‌فر انض. ادر الاحقایق‌محردهة 


بسیطه‌مطلقا ممدو ع نیست» دق وزیا اس 


رباعی 
ای کرده‌بخود اضافتی علم‌و عمسل 
علم و عملت بوه همه نقص وخلل 
جون حق بتو وأننده بودیائو بحق 


هر نکنه‌مش کل که بو وگ ووحل 


۱ عنده ب 


۷۴ 


ودر فول شیخ‌ناطم قدس‌اله‌سر. که( اجل‌عندی باوصافپاعلم ) اشار 4 
بآ نکه‌مرشد کامل‌را که ازقیدنفس وهوی چسته‌است»و ازحبالهً عجب وربا بازرسته 
میشاید بلکه‌میباید که‌بحکم «وامابنعمت ريكك‌فحدت» باطالبان مستعد »ومریدان 
اک هه بای نا کت رانظه ارادخ + کاواسم روا وسافت این فم و 
کمال خوور اجلوه‌نماید(۱)بلکه از(۲) خودمیداند که آن‌فی الحقيقة کمالوجمال 
حضرت ذوالحلال است که بر اوتافته استو بحقیقت‌خو رابآن‌متصف یافته».پس‌عد آن 
کمال‌وعرض آن‌جمال بحقیقت عد کمال و عرض‌جمال حضرت‌حق‌باشد »سبحانه‌ما 
اعلی‌شا نه‌وما اجل برهانه . 

رباعی 
گاهی که بوه یجاب خود نظرم 
تاطن نبری کهمن زخودبی‌خبرم 
در طلعت خود» جمال‌حق ی 9 م 
وز نسخه خود » کمالحق میشمرم 
وقال فش ار وتضه ال یز 
حاسن"» تَهندي الاد حین لوصفها  .‏ فیتحسن فیها منهتم اسر واسّظم 
(هداه الط یق و هداءله‌وهدام) کلهپا پمعنی واجد پعنی : نموه ویر اهر اموالضمیر 
فی (لوصفها)للمدامة .وقال بعض الشارحین : 
(بمحاسن)و الاول اولی» و(محاسن) مبتداعخبره محذوف ای(لپامحاسن) 


وه : 


مر آن‌مدامهر است »صفات زبننده وخوأص‌فریبنده کهپاعث می آیندور اه می 


۱ عرضه کند ۲ او ۱/۱ 
۷۳ 


نمایند »و اصفان‌عارف ومادمحان واقف را ءوصف کمال او گفتن و گوهر هه او 
راسفتن ونان آن مدامه .از آن واصفان بو اسطه آن‌صفات لطیفه ومعا نی‌شربفه 
خوب‌میاً ید کلمات منور و بسمت(آن‌من‌البیان ۳ )او تسام‌می‌با بد .ومستحسن 


مینماید سخنان منظوم .و دزسلاث ان‌من الشعر لح کمة)انتظام‌میگیره . 


ِ داعی 


چون‌می زصفات‌حسن‌خودپرده کشود . 

و صافان را بوصف خوه راه نم‌ود 
گرخوه بمئلداشت سخنشان لطفی 

صدلطف د گر بر سر آن لطف‌فزوه 


رباعی 


هر کس که‌بوصف می زبان بکشاید 


حسن سخن خویش به آن افزاید 
وصف هبه چیزی بسخن آرایند 
وین‌طرفه که‌وصف می سخن آراید 
وقال قدس ال سره‌الغریز 
ویطرّب من ) بدرهاه عند" ذکرها» ‏ کمشتتاق عنم .کلم ذ کرت نم 
(طرب‌من الفرح ومن‌الحزن طربا وهو طرب‌وطروب)سب‌کسار شد از شاوی 
وازاندوه ازباب سیم فی‌الصحاح الطرب خفة تصیب الانسان لشدة حزن اوسرور » 
ایض فی‌السحاح :(نعم)بالضی:اسم امراة بقوله(ویطرب)البیت اما عطف علی‌البیت 
السابق اوعطف قصةعلیقسة کالبیت‌الاتی اعنی‌قو له:وقالو اش بت‌الاثم) البیت‌و الضمیر ان 
للمدامة , اوعلی‌جملة «یحسن‌فیپا» اوجملة تپدی الو اصفین ۰ وعلی‌التقدیرین ؛ 


۷۴ 


فاالضمیران اما للمدامة ؛وحیتشن لابد من تشدیر ضمیر عادد الي‌المحاسن للر بط 
ای‌عندن کرها بپا .ی تبلك المحاسن ولاحاحة حینمن الی‌تقدیر الضمیر 

مت وا 3 

ش‌کار میشود و پیقر ار هد وت یز که ین ۳۶ زدیده است وچاشنی 


ادر اک حقیقتش نحشیده نزديگر آندن نام‌وی‌برزبان .یاشنیدن آن‌از زبان دیگران 


جنا نکه‌عاشق مشتاقی درز اوه بعدوفر اق از باد‌معشوق خوددر اهتز از ما و وجدو 


ط رت صهین از اف این 
۳ باعی 


ویران عم ازذ کر می اجان شوی 
و زر بند بالا و منت آزاه شود 
که اد 0 ؟ ۳ 
جر سجیم را دث ددسشس سی حون سنوی 
نامش از سماع نام او شاد شوو 
ومیشاید کهمراد شیخ‌ناطم قدس‌سره آن‌بوده‌باشد که‌چون‌طینت آدمی رادر 
پد ایت‌فطرت؛ با ب حبت‌سر شتها ند .ودررهین استعدان و فا بلیتی او تخم‌عشق ومحست 
هه اه کهباسان‌عبارت زباز پان‌اشارت »سری از اسر ارمحبت»بارمزی ازرموز 
عشق و مودت بشنوه »«ر آینه‌پآن بر اصیاون ومعنی‌جبلی»متذ کر‌شود 7 ا کرجه عمرها 
پسیت تعشقات صوری‌و معنوی از آن‌سرغافل‌بوده باشدو بو |سطهٌ تعلقات‌دینی‌و دنیوی 
از آن معتی:اهل . 
ریاء 
ی 


هر که کهاز ان‌حسن برون راندازه 
در سپ وجود من قشد آقاره 


۷ 


صد درد قدرم‌در دلم نو وگ 
ضبق داغ ۳ ۳ عن‌نازه 
وقال قدس سره 
وقالوا: ریت لاثم ! کلا» وزتما ‏ شربت الني» ی ترکها » عندي الائئم! 
«الانم» الذنب وقدتسم ی الخمر اثما.فالالشاعر : 
شر بت لاثم حتی ضل عقلی 
کذالك الائم یذهب بالعقفول 
میگوید : 
گفتند : قاصران ازفهم معانی درضمن صورت»وعاجزان از ادرال معانی در 
لباس محاز» که‌مرادبآن مدامه کهدرصدرقصیده بشرب‌آن اقرار کردی .ودرسایس 
ابیات .ازخواص و آثار آن اخبار نمودی »خمری‌است کهدرلفت از آن باتم تعبیر 
مینمایند .ودرشریعت‌شارب آن را با ئم تیور کته روعای شرآ ضروی وگو 
ایگوری که‌شرب آن نتیجهٌ ضالال است‌وشارب‌آن مستحق عذاپ‌و نکال پس ردعو 
منع آن‌جمع‌میکند که کاروحاشا . که‌من هر کز از آن‌می آشامم. پا باشراب آن 


آرامم .من‌شر آب از جام محبت نو شیده آمودر مد اومت .بشرب آن کوشیده. تراد آن‌شر اب 


۳ 
نزديككسن گناه‌است.وتارش راب آن دور ازمشرب‌هوشمتدان! گاه. 


دباعی 


جردر ره عشق رنج‌بردن گنه است 
جزشارع میخانه سپردن که ات 

7۹ ۲ کنه‌است باده‌خحوردن‌حاشا 
درمذهب ما ,پاده‌تعورون کنه‌است 


۱ ظ : کذاك ۲ کند او ۱/۲ ۳ شرب ۱و ۱/۲ 
۷۹ 


و قال قدس‌الة سره ؛ 
هی لامل درا کم‌سکیروا بها» ‏ وما تربوا منها» ولکتینم هتمواا 

«هرو الطعام‌یپنو | هتاع وهناة » گو اریده‌شدطعام.از باپ‌ششم .ودر مصطلحات 
صوفیه .آنرا عبارت ازعالم انسانی داشته‌اند. «هممت‌بالشبی‌هماه انا اردته . قوله : 
«هنیثّاً * صفت‌مصدر محذوف ای‌لیشرب اهل الدیرشر باهنیثالهم. 

سب کون : 

خوشگوار باه بادةٌ محبت ذاتیه ,متوطنان متوسطالحالدیر عالم‌انسانیر | که 
بشرب آن‌باده »,وازپس‌پردهاء افعالی وصفاتی بسیار مستی نموده‌اند واندك ازثقل 
بار. باوجود هستی آسوده ءوحال آنکه‌هنوز جون‌منتهیان ازصرف آن‌باده جرعه‌ثی 


نخورده‌اند.ولکن قصدو انديشة آن کرهه‌اند. 


رباعی 
آنپا که بپای خم‌می مست شدند 
تا تفه تنایهمست با مشش یو 
تیحرعه نقورهندولیکن که کشت 
انديشهٌ می بر دلشان همست شدند 
و قالقدس الهسره : 
وعندي منها نشوة" » قبل تشأنی» مي آبدا تبقی ‏ وان بلي العظم 
<النشوة» بالفتح وزعم بعصپم‌انه‌سمع نشوةه (نشاء الغلام" نشاعة ونشأع) زیبا 
شد" کود ازباب‌چهارم .(بلی‌بلیا . از پاب‌سیم . 
میگوید : 
نز‌يك من است از آن‌می»مستی برمستی ()امن مقدم.ونشوء‌پیش از نشاه‌حسن 
۱ دست ۱ ۱/۲9 ۲ ظ يك جرعه ۳ انشا ۱و ۱/۲ > بالیدا و ۱/۲ 
۰ هستی ۱/۱ ذهستی ۱/۲ 
۷۷ 


در این‌عالم .وبامن جاودان ۳ بیا تن ۳3 چه‌استخوانپاعمن که قوام من 
واستحکام پدن بدانست پفر ساید . 


ر باعی 


۱ 


ر من ر وجود من ذشان نا بوده 

عشق تو شر اب پیخودی بیموده 
زان می باشم زبوه خویش اسوده 
۳ خودشوی استخوان هن‌فر سوه د 


وقال‌قدس سره : 
عليك بها صرفا» وان ششت مرجنهاه فعدلّك عن ظلم البیب هو ام ۲ 
شراب(صرف)ای بحتغیر ممزوج (مزج » الشراب‌مزجا ) بیامیخت شراب 
ازپاب‌اول :(العدل) ههنا بمعفی العدول (عدل‌عن‌الط ربق عدو لا اب کت از از پاب 
دوم (الظلم‌بالفتح )ماءالاسنان ویربفها (طامت طلما وطلما ( ستم کر بو ی از 
باب دوم . 
مق ون 


برتو باه که‌ور آن کوشی که‌ان میر اصرف نوشی توا فتضرت نوا 


نی و 
وخواهی که ممزوج کنی بارشحهُزلالی که‌ازلب‌ودندان معشوق بعدول ازان خود 
رادرطامات‌وستم ی : 
راغ 
رباعی 


جام می تاب گرچه‌ای باده گسار 
تلخ‌است‌بتلحی تا ون 
ور تاب می‌تلخ نداری آن به 
دش چاشنئی دهی ذنوشین‌لب بار 
۱ کف ۱/۲ 
۷۸ 


ومیشاید که‌مرادناطم قس‌الهسره آن باشد که‌بر توباه ای محب عاشق و 
مرید صادق که‌دوست گیری و بدوستی بپذیری حضرت ذأت رفیع الدرجات را 
پی‌ملاحظٌ صفات جمال‌یاحللال ءومطالعةُصدوروا ثارو افعال »چه‌محبتی کهنه‌ازمحض 
تاک ان تفر ی باخا واعواض [میخته گرده »متعلق آن .فی‌الحقيقة نه زان 
بوو ؛بلکه‌امری باشد ازمتعلقات ذات »و کدام غبن از آن فاحشتر »وخسارت از 
آن موحشتر ‏ که‌محبوب اصلی‌ومحبوب‌حقیقیرابگذاری .وروی‌ار ادت.درمحبوبان 
طفیلی ومطالب‌مجازی آری . 


ر باعی 


تا چند ای‌دل‌بداغ حرمان سازی 
خود شا حریم وصل دور اندازی 
معشوقه نقاب کرد بازازرخ‌خورث 
بو ان خفف: ‏ باشایی. بارش 
وا گر چنانجه استعداه تو »بظهور محبت ذاتی ؛وافی نباشد موشرب عذب 
توءاز کدر تعلق پماوراء ذات » و أفی‌نه ,باریازمحیت اسماء وصفات که 9 


عین ذات ترش »عدول مکن» وباطن خوی را پشائبه تعاق به‌افعال و از 3 


معلول کرو ان ۰ 
رباعی 


آن‌مه کهوفاء ومپر سرمایهٌاوست 
اوج فلك حسن کمین پایةاواست 
خورشید رخش تق کن نتوانی 
آن زلف‌سیه نکن کفهیتا نها و اسستت 
۱ پشوالب ۱/۱ 
۷۹ 


وقال‌قدس سره : 


9 


فدونکها ی اان » واستجلها به. علی نخم لأطان » فهني بها غنم 
«وونکها» ای عذها «لاستحلاعه طلب الظهور و الحللاء (النغم) جمع نفمة 
وهی صوت لابک مایا تاما .و(اللحن) مایثرلا من النغم فمعنی‌قو له : 
(علی‌نعم الالحان ) ای علي‌ننم یی کب منهاالالحان.(غنم المال غنما) غنیمت 
کره مالرا ازپاب سیم . و(الغنم) هپنا بمعنی الغنيمة .واول الخمیرین المجرورین 
میگوید: 
0 می‌رابستان درمیخاندمستان‌و هی پرستان»وطالب جلوءٌ او باش بدأن‌میخانه 


فشا ان جام‌و پیمانه »بر ذغمات خوش و لحنهاء دلکش 41 خا آنم 


کی پاطیب 
الحان وحسن‌نغم مرغوب‌است ومغننم. 


۳ ۳ و 


مردانه نشین دک شفی زیت . 
پین جلوءه می ز ساغر و پیمانه 
می‌خور که‌غنیمت است‌ای‌فرزانه 
پا تغمیه هی .۰ گرزانه اهسعانه 
ومیشاید کهمراد شیخ ناطم قدس ون به «خانه» محلس کاملان»_کمل 
وعارفان صا حبدل باشد. که‌شراپ‌عشق آنجانوشند .و به (نهم‌الحاناهر چه‌سماع آن 
مبتهج شوفی ومپیج خوفی کرده .از انفای شریفه ارباب کمال و اشارات لطیفة 
اصحاب مواجیدو احوال . و آپات قرانی و کلمات (بابرکات) فرقانی تنزیل آسمانی 


۰ ده ۰ ‌ / ن" ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ی 
و اذکار غیت زوای »و اشعار حرفت فرای.و نغمپاعدره | میز بوثر انه‌های شوق‌انگیز 


۱ شرب ۱/۲ ۲ و باده محبت آنجا فروشند ۱/۱ ۳ منت ۱/۲ 
۶ حرقت۱ /۱ 
+۸ 


وحینتن مقصوه ازایر بیت »تنبیه باشد بر آنکه تربیت صفت محبت وپرورش‌معنی 
ارادت »جزدر صحیت این‌طائفه میسر نیست؛ ودولت‌حصول »وسعادت‌وصول را 
جز مشاهدة ال واستماع مقال این گروه ؛طریق دبیگر نی. پس برطالب صادق 
واجیست که‌تا جان‌دارد دامن‌صحیت این‌جماعتر انگذارد»‌ودولت خدمت‌وماازمت 
این‌قومر اغذیمت شمارد. 
رباعی 
ایآ نکه بکردارو گمان‌در گروی 
آن‌به که کیان عشقباز أن 9 وی 
عاشق شوی ارحدیت ایشان شنوی 
عاشق‌حه بود ؟ بلکه همه‌عشق‌شوی 
وقال قدس اننه سره 
فما سکنت والهم یوم بموضع » کذلك سکن »معالنم .الت"* 
(سکن‌سکونا) آرام گرفت بو(سکی الدارسکوتا وس کی وسکتا ا یتست 
درخانه هر ردو ازباب اول (الهم)الحزن .وقو له: (الهم) مرفوع عطفا علی الضمیر 
اش و وی کت ری ها را بح 
میگوید ۱ 
تا کی توت وتات ون هر هه کر و سار دز 
دا مان باهتوعواه ان رام واقت بو هم یکدم باطپیمت " والحان نغم يك جاء 
مقام گرفت . 
درباعی 
خو اهی‌زفاث نه‌غصه بینی‌و نه غم 
در میکده می‌نوش به الحان‌ونغم 
دور قدح و غسه دوران يك جا 
ام ات وت 
۱وصول به آن را ۱/۱۰ ۲ مات او ۱/۲ ۳ طیب‌العان ۱و ۱/۲ 
"۸۷ 


لامعه : هی اار اعهی وق پا اندو هی .ازفوات مطلو بی تواند بود یا اصا ۳ 
مکروهی بولاشك محبت ذات راه,صفات متقابله ؛محبوب موافعاژو آثار متخالفة 
مترتبذیر آن ؛مطلوب‌است ومرغوب .اساعن‌او ءعین احسان‌است .راخلال او. باعز از 
پکسان ؛جزمراد محیوب ؛اورا مراددیگر نیستوامری برخااف‌مراه محبوب او 
متصور نههرجهد, حیز وجودآید» م وأفق‌باشد #وهرچه بکتم عدم گ راید ,با مقصود 
مطابق . آنجا وو ات صورت نبخده و اصابت‌مکروه »پس نه‌غم و اه دامن او؛توازد 


کته ارت 5 


رباعی 


آن‌نیست کهمن‌عیش جهان میخو اهم 
۳ دو لت عمر جاودان میخ واهم 
اندیشة خواستها رز دل کردم پاله 


چیزی که‌دل‌تو.خواهد آن‌میواهم 
ژِ باعی 


نهو «م‌و خیال باشد آشجا اه منم 

نه رنج و ملال باشد آنجا که منم 
کار دوجپان بوفق دلخواه منست 

غم‌را چه‌مجال باشد آنجا که منم 


۱ 
7 و 


بی زادی راه عشق زاد‌است مرا 
بیدادی نیغ عشق دای سس مرا 


۸ 


تا ول بارادت نو شای اشت ۳9 
اشیاء همه بر طبق مر اداست مرا 
وقال قفش انم دی الک 
ری سکرة منهاء ولو عمر ساعة ‏ تری‌الد هر عتبداً طائعا؛ ون ك سکم 
(ال یه ره ای رما لاعفا 
زماند طویلا از باب سیم . والمرادهپنا بعمر ساعة مدتها طاعة . (وطاع لهبطوع 
ویطاع طوعیق) گردن دادش .ازباپ اولوچهارم(حسکم بین القو م حکماوحکومة و 
هوحا کم وحکم)احکم کرد میان مردمان . 
میگوید : 
کر امیش از | قداه غویو ار توا کر هو ای تافی عافد ارزو مار 
بینی‌روز گاررابنده‌فرمانیردارموخودرا خداوندفرمان گزار. 
رباعی 
توا کهیمی کر کی نز وی 
تاجمع کنی وقت پرا کنده خویش 
چون مست شوی زفیدهستی برهی 
پابی همه روز گار را بندهٌ خویش 
لامعه :چون‌ساات‌درمقام فناءفی‌الله والبقاء به؛بو اسطهاستیلاء شراب محبت 
ازبارهستی و ادبار خودیر ستی‌خوه »خلاص‌بافته باشد؛و بشرف خلعت بقاءحقیقی که: 
(من قتله‌محبتی فا نادیته) اختصاص گرفته؛تسرفات حذرت‌حق‌سبحانه »همه‌مضاف بخود 
بیند *وهمهٌموجودآتر امطیع‌تصرفات‌خودیا بد »زیر | که‌تصرفات فانی مستغرق !نیست 
الاعین تصرف حضرت‌حق‌سبحانه؛و تصرف حق » تصرفی‌است کامل و همدٌ موجودات 
را شامل 
۸۳ 


9« 
ی 


معشوق‌رروی خویشتن پرده شید 
در هستی او مستی من ۳ پر سید 
چون مین‌همه‌اوشدم ‌ دلم‌از من‌دید 
متیر 
هر فعل و تصرف کهازاو گشت‌پدید 


س ۰ ه ۳۹ ۳ ۳۳ ۳ ‌ ۳ ۳ م2 8 9 
فلا عیش » ق‌الد نیا لمن‌عاش صاحیا ومن م د ۳9 بها فانه از م 


(عاش‌عيشاوعيشة ومعاشا ومعیشة) پزیست »ازباب دوم«صحی من‌السکر اومن 
العشق »هشیارشد ازمستیو ازعشق :ازباب اول ( مات پموت و یمات موتاو ممأتاو 
میتة )بمره از باب اول و سیم (فاتنی‌فلان) بشد از دست‌من فلان و(فات‌الوقت) بگذشت 
وفت .از باب اول.«حزم حزما» ایرتوار کرد ازباب‌دوم.قوله:«وصاحیا» نص‌علی الحال 
من‌فاعل‌عاش .وقو لته «سکرابها» نب علی‌انه حفعول له, اقوله:«لم مت » 

رتکد : 

چون‌سر مایة هرعیشی تصرفهدرمو جودات استو تساط پرکائتات »و آن‌ععنی 
چنا نکهه‌انستی منحصر درمستی ومقتصر درمی‌پررستی پس‌هر کس‌هشیاری گزیدو 
ار آزنشر ات جرعه‌ئی تشد »ازعیش دلیی بپره‌ندیده»وهر که‌بدان‌می دست برد 
واز آ ان ؛مست‌نمرد»ط ریق عقل‌وفر است. برسبیل‌حزمو کیاست. نسیرد. 


رباعی 


آن کیرش ان خی عشیان دبشت 

جام‌طر بش ز سك ادپار شکست 
وانکس که از این شراب‌سر مست‌نمره 

در عشق طریق حرم فاراو مسستن 
لامعه:هرذوقو حضور ؛وابتپاج‌وسرور ؛ که‌نتیجه‌حصول مرادات دنیوی.» و 


۴ 


وصول سعادت اخروی‌باشد "یا تم نحقق بمعارف روحانیو کمالات‌انسا ی درحسب 


استم لاه درعین جمعو استغراق مرچهُ فنا که برمحبت‌ذانی .ومنا سیت اصلی .مر لت 
کردد؛ ومستحتر خواهد بودومتفکر خواهدنموه پس‌حرمان‌زده‌ئی که‌این دولتش 
دست ندهد. وسعادتش روی‌ننماید .ازحقیقت زند کات یی مک هید اشت‌واز کیال 
بمحبت‌وشادمانی»چه‌تمتع خو اهدیافت . 


دور از بر و و هن سلطان 

هر عیش که تیم برو تاو اذست 
اصطا که کارا ْ 
| ی دایان درت سودپر ند 

سرمایه‌خسروان همه خسر ان اش 


وقال روحاله روحه 


ام زر وه و 


۰۰ 9ج ارو س ۰ و و 
علی‌نفسه » فانببك من ضاع عمره. ولیس له فیها نصیب » ولا سهم" 
3 صِ : 
«بکی‌بکاء ۳ بالمد والق .» وت / ضاع الشی‌ضيعة وضیاعاه‌ضایع 
شدچیری .هردو باب سیم *(السپی) النصیب الحظ و 
و 
5 ک‌ ۰ 2 ۱ 7 4 ۶ 
پر<ود بیاید بربست ومانم 2و در باید داشت ا ثرا که‌نقد «یات و سرمایه 
اوقات خودضایع گذاشت و آنراوسیلهمی پرستی رح و اسطه‌ بیتودوی ومستی دساخت 
و بتحصیل‌جرعه‌نی وتکمیل‌بهرهءئی از آن‌نیر واخت . 


۳ داعی 


سرمایة عمر بو ه می‌خو اهد برد 
بی می‌خوردن» عمر بود مایه درد 
هر اس کهزمی بعمرخود بهر نخورد 


و ۳ 
گو:خون‌بگری (عمرخودضایع کرد 


٩‏ ظ : جلب ۲ طاهر ‏ ۳ زائد است) ۳ ظ فتگر 4 ظ : بکا 
۸2۵ 


مقصود از آفرینش‌عالم »ءوجودبنی آدم است؛ومطلوب‌ازوجودبنی آدم» معرفت 
محبت حق ؛ تقدس و تعظ؛ که دولت ابدی بدان متوط است وس‌رمايةً 
ین مدی ؛بدان‌مر بوط »واعظم‌اسباپ | کتساب معصرفت ومحیت؛نقدحیات 
وسرمایةّاوقات وساعات‌است» که‌چون‌طالبلبیب» آثرا پمواظبت‌بر وظیفهٌ طاعات»و 
ماوت برمراسم‌عبادات ؛مع التو جه‌التام بو اخلاص النیةعلی الدو ام 4 وتفریخ القلب 
بالکلية» عنالاع را ض ال دنیةالدنیویة؛ بل‌عن جمیع التعلقات الکو نیة؛مه روف گردانید 
سایقه‌عنایت باستقبال او آید ؛وسبل‌هدایت بروی‌بگشاید ادلاومهبط انرار معرفت 
شود! وجان اومحزن اسر ارمحبت گردد؛و خلعتهای دولتایدی‌درو پوشان‌دمو تثارهاء 
تخافت یمد »بر آو افشانند »خاتمت احوالوی ؛ زغرامت مصون ماند بوعاقیت 
افعالو اعمال‌وی :ازحسرت‌وندامت کف وعیانا بالئة برخلاف‌این ؛ تا گاء 
ی بلکه | کمپی کهدیده بمیرتش ؟بکحل هدایت ,مکحل‌نشده‌باشد ؛ وظلمت 
خحپالنعن ایتور | در تمتعات حسی‌متحصر دارد » وهمهٌ 
راحاتر | برشهوات بپیمی »عقتصرشماره »وایام‌حیاتر | سرمايةٌ استیفاء مناهیداندگو 
حاسل اوقات‌را به‌پیر اه استقصاء ملاعی‌وملاهی گرداند ,و آخرالامر ؛ ازنفحات 
ریا لطفوجمال ؛ بپرثی‌نادیده ؛ و از رشحات اقداح قرب و وصال جرء +ئی 
ت‌اچشیده . 

برلب تغیر حسرت؛دردل ز فیرمحنت 

بر‌سینهه غ‌خس رآن؛دردبده آب‌حر مان 
راء‌عدم‌بر گرفته» بازبانی از کاررفته زبان حالش ؟ ابن ترنم آغازه 
و این‌ترانه‌پردازه . 


ر 


۴ رً عی 


افسوس که وقت‌کار از دست برفت 

اسباپ وصال پار از دست برفت 
در معرض يث دولت نا پایذده 

صد دولت پایدار از وست برفت 

رباعی 

از جام اجل زهر چشیدیم دریغ 

وز لاخ امل رخت _ کشیدیم‌دربغ 
از راحت فانی ببربدیم امید 

در دولت باقی نرسيديم دریغ 
جای‌آن‌دارد که‌خا کیان ازحرمان آن‌غم‌دیده ؛ذ له حسرت بافلاك رسانند 


وافلا کیان نازخحذلان ان ماتم رسرده؛ وش که اندوه و محنت »بر خاله افشا تشد 


انرا ده رز فرقت نو جان فرساید 
ور نوک مره 6 خون جر پالاید 
ِ‌" دوه رز درد او پنالد » زیسد 


ور سذات بحال او ب وروی شاید 
رباعی 


هر عمرده کرطالع واژون کرید 


وز فرقت آن‌دلیی موزون گرید 


"۲ 


با کوها کی اندوهد دلنخود. کوبیه 
هرج شمه‌شودچشم و بروخون گرید 
فی‌المناچات 


۳ متیر 
۳ هر جذدر دل ما گشت؛! گردرحساب‌صدق وصو آب‌است *نتیحه انعام و 
ثمرء ذشف‌والپام دست کمار اپر اداء ۳ آن» ظرصت:ه ۰ و | گردراعداه کذب 3 
ساه ان ؛ازقصور اهلیت و تقصان ۳ بلیت است برس بسن تحاوز و غضشران 
منت هه 


رباعی 


فعلی که ز تست‌موجب‌شکروثناست 
کاری دهزماست مایهچرم و خطاست 
جزخیرو کمال‌نیست آنجا که‌توئی 
فی الحمله‌شر ی که‌هست ازجا ذب‌ماست 
خاطر مارا ازتقیدبماسو ای‌خود»مطلق‌ساز؛ و اوقات مارا باستغراق درشهود 
ابر‌یای‌خود تج ان ؛ [ نحا که‌هر کس بی‌مقصود: بود قبلهمقصووماتو شو 
مان وود قوناش: 


رباعی 


ِ عم 
از زند کیم ند کین ست هوس 
بر ژزنده ولان ؛بیتوحر ام است‌نفس 
خو اهدز تو مقصو د دل‌خودهمه کس 
جامی ز و همین ثر اخو اهدو یس 
عاقبت‌مار اازغائلُغر امتء نگاه‌دارءوخائمی عمرماراأزشای4حهسرت و تدامت 
درپناء آور #تانفس‌باقی است مارابفشلو کرامت همتفسی کن و چون منقطع گردد؛ 


بلطفو عنا بت ظر پاور سی تما : 


۸۸ 


رباعی 
ایو لاه از غاه کون 
صدنقش نو انگیخته برلوح کهن 
خواهم که شوه صحیفه عمر مرا 
ر یاه نو ختم»شدبرین ختم سخن ( 
تلد اتید ۱ مولاناعبدالرحمن‌الجامی 
تعمد ال بغفر ان الم الوجود( کذ)بغایت رسیدونهیت نجامیدروش قلم یزکم ,و 
جنبش خامةبی آرام»درقطع مر احل تربیت‌این لوامع‌وطی‌این منازلتا لیف اینبدیع 
ات ۱3 ِِ« "5 


۳ 
۱ اش ولا تن ی ۳ 
در سلك‌بیان کشید این عقد کهر. 
آن لحظه که شد ات بدر 


. .تاریخ مه‌وسال وی ازشهرصن رد۸ 
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موضوع : , هه 
مقدمنجامی 1 ۱ ۱ ِ ۱ ۱ 
ه ِِ نجل ِ تا : ۱ 
) علم یدای ۱ ۲ ۱ ی ۳ 
لاععه : پس آن شموربکمال آسمانی حر ی بات ِ 
لامعه : این محبت درمقام احدیت چون رت عین تا باه ات در ۷ 
لامعه : کشف معنی محبت ۱ ۱ ۷ 
لامعه : مدا آذمی-ر| بمورت ود آفریده : محبت چمال ۷ 
لامعه : تفاوت سر ۷ 
لامعه ؛ محبت مره ۶ ماش است بینالمتحابین ۹ 
لامعه : تالی محبت ذاتی ۱۰ 
لامعه : محبت اسمائی وصفانی ۷ 
لاهعه : محبت آثاری ۱۲ 
لامعه : ادنی‌محبت آثاری ۱0 
لامعه : اسپاب محبت نفس پنج أست ۱۹ 
لامعه : عشق ومحبت راباشرآپ صوری مشابپتی تمام است ۱۹ 
لامعه : نکته درادای معانی بلبای صور چندچیز تواند بوه ۲۰ 
لامعه : تعبیر ازمحبت به « مد امه » ۳ 
ات مت ۷۷ 
تحلیات حق ۷۸ 


۳ 
2 


۷ 

لامعه : حقیقت محمدی 

و اضلان وکاملان دوقسم اند 

پیتات ۳ ب 

لامعه: جمال آثاری متعلق عذق مجازی است 
پیت ت و بت 

لامعه : حضرت حق را اشعافم تا انیت 
پیت اد 6ب 

لامعه : سرحياة درهمه موجودات ساری است 
پیت ت ٩‏ بت 

لاهفه : وجود وحالات تابعه وجوور! 9 

2 9 

امعه : تعلق علم وشعور بامور بردو وجه میتواند بوه 
پیت نت بت 

۳ ی یه 

لاهعه : حیات بردو گونه است 

هت 

تب 

ره 

۱ 

۱4  تیب‎ 

ثیت ت ۱۵ 

ی 


بیت - ۱۷ و ۹4 


موضوع 
لا میعنه 0 بدانکه تهذیب اخلاق و نحسین آن ی 
بیتا نب 59 


پیت - ۲۱ و ۲۳ - 


پیب ۲5 تس 
پیت تب ۲۵ - ۳ 
ی 


پیت ب ۳۲۱ بت 1 

لامعذ ٍ چون سالك درمقام قناء فی‌اله ... 

پیت ۲۳۱ 

پیت ب ۳۳ 

لامعه , هرذوق وسرور که نتیحهٌ حصول و مرادأت دنیوی 
مناجان 


و و 


ب قیه سب 
۹ 


۸8 


۱ 


